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Abstract 

Hadith collections are valuable treasures of knowledge sources of Islamic 

thought, but the use of these treasures requires the benefit of necessary 

expertise. One of these specializations is to identify the harms of recording 

and writing hadiths so that the hadith researcher can take action to eliminate 

its undesirable consequences in the field of understanding hadiths. The 

occurrence of "tashif" in this book means the unintentional change of a part 

of the hadith to another word or phrase. It is one of the plagues found in the 

hadiths, which requires independent research to identify and correct it. In this 

article, an attempt has been made with the descriptive-analytical method and 

library study, firstly, what is Tashif and its types are stated, and then, with a 

case study of Sheikh Tusi's Tahzib al-Ahkam book, as one of the most 

important Shia hadith books, some examples of Tashif occurrence in We have 

identified this valuable book and introduced the correct text after searching in 

other hadith sources. The findings of the research show that two types of 

verbal and semantic spellings have occurred in this book, each of which has 

different types and examples. It should be noted that the mention of numerous 

examples of this phenomenon is only to clear the ambiguity of the hadith and 

in no way destroys and weakens the high value of the book Tahzib al-Ahkam 

and the scientific value of Sheikh Tusi. 
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 36یاپیپ ،6شمارة ، 61، سال «مطالعات قرآن و حدیث»دوفصلنامه علمی 

 700-762صص، 6046 پاییز و زمستان

 «علمی ـ پژوهشی»مقاله 

 

 

 ات لفظی و معنویشناسی تصحیفگونه

 (تهذیب الاحکام شیخ طوسی)مطالعه موردی 
 00/20/1021تاریخ پذیرش:     20/32/1021تاریخ دریافت:               یزهرا سرخوش

 است. بوده گانروز نزد نویسند 0مقاله براي اصلاح به مدت               پور یرب یمحمدعل

  نیرادب رضایعل

  ینیریش هیراض

 چکیده
 یهاگنجینهارزشمند منابع معرفتی اندیشه اسلامی هستند، اما استفاده از این  هایگنجینهحدیثی،  هایمجموعه

ت و ثب هایآسیبلازم و طی مقدماتی است که یکی از آنها شناسایی  هایتخصصاز  مندیبهرهنیازمند  سنگگران
ضبط احادیث است تا حدیث پژوه بتواند نسبت به زدودن پیامدهای نامطلوب آن در حوزه فهم حدیث اقدام نماید. 

بخشی از حدیث به کلمه یا عبارت دیگر، یکی از  یرعمدیغدر این کتب به معنای تغییر یافتن « تصحیف»وقوع 
 . در این نوشتار تلاشطلبدمیمستقلی را  هایپژوهشدر احادیث است که تشخیص و اصلاح آن،  یافتهراه هایآفت

پس با مطالعه آن بیان شده و س هایگونه، ابتدا چیستی تصحیف و ایکتابخانهشده با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه 
وع عه حدیثی شیعه، برخی از مصادیق وقکتب ارب ترینمهمیکی از  عنوانبهموردی کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی 

ی در دیگر منابع حدیثی، معرف جوییپیتصحیف در این کتاب ارزشمند را شناسایی نموده و متن صحیح را پس از 
تحقیق بیانگر آن است که دو گونه تصحیف لفظی و معنوی در این کتاب رخ داده که هر کدام انواع  هاییافتهنمائیم. 

متعدد از این پدیده، صرفاً جهت رفع ابهام از حدیث بوده  هایمثالرد. لازم به ذکر است که ذکر و مصادیق مختلفی دا
  .کندنمی دارخدشهو به هیچ عنوان ارزش والای کتاب تهذیب الاحکام و مرجعیتّ علمی شیخ طوسی را 

 واژگان کلیدی
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 طرح مسئله
 متأخرّ، سیر و هاینسلدو مصدر اصلی دین در گذر زمان و تا رسیدن به  عنوانبهقرآن و سنّت 

که  ایونهگمتواتر در میان مسلمانان ماندگار شد به  صورتبه؛ قرآن اندداشتهسرگذشتی متفاوت 
در اتقان و مصونیت آن از هرگونه دستبرد و تحریف، شکی نیست؛ اما ماجرا در انتقال سنّت به 

در موارد متعدد، روایات از آفت تحریف، تصحیف، جعل  سویکدیگر رقم خورد. از  ایگونه
و... مصون نمانده است. از سوی دیگر، به سبب عوامل درونی و بیرونی متعددی، همانند نسخ، 

)ع(، وقوع تحریف و تصحیف در متن روایات رفتن بسیاری از قرائن کلام معصوم، از دست تقیه
 ادهاستفمعارف الهی وارد شده است. بر این اساس  قدرگرانو... اخبار متعارضی در این گنجینه 

 که یکی از آنها طلبدمیبهینه از این سرمایة پربها، تخصص و مقدمات لازم و ضروری خود را 
 با علل الحدیث است.آشنایی 

است که در متن و سند حدیث وارد شده که « تصحیف»حدیث، آسیب  هایآسیبیکی از 
تصحیف در هر متنی، امری بدیهی است،  یابیراهگویند. احتمال « مُصحَّف»به این نوع حدیث 

ام ثبت گلذا روایات نیز از این امر مستثنا نیستند و باید گفت بدون تردید برخی از احادیث در هن
و ضبط در مجامع حدیثی، دچار آسیب تصحیف شده است. این امر آثاری در پی خواهد داشت 

برای  سازیزمینهمانند: پیدایش اختلاف و تعارض در اخبار، ایجاد ابهام در فهم حدیث و 
 سوءاستفاده پیروان مذاهب گوناگون از ظرفیت ظنّی الدلالة بودن احادیث.

ع حدیثی از جمله ضروریات حوزه حدیث پژوهی است، لذا در از آنجا که پیرایش مجام
 ترینخصشاو  ترینمهماین نوشتار تلاش شده با مطالعه دقیق کتاب تهذیب الاحکام که یکی از 

کتب اربعه حدیثی شیعه است، به بررسی این مطلب بپردازیم که آیا اساساً در این کتاب معتبر، 
 ، انواع و اقسامشودمیمواردی از وقوع تصحیف مشاهده تصحیفی رخ داده است یا خیر؟ و اگر 

 هایپژوهشپرداختن به چنین  شکبیآن را بیان نموده و متن صحیح حدیث را درج کنیم. 
چنانکه  کندمیموردی، زمینه را برای فهم صحیح و کامل احادیث و رفع تعارض اخبار ایجاد 

ط در هنگام نگارش و ثبت و ضب دارانبرنسخهو اشتباه « تصحیف»خود شیخ طوسی نیز وقوع 
 احادیث را یکی از عوامل اصلی ایجاد تعارض در اخبار دانسته است. 

بنابراین مسئله اصلی این پژوهش، کشف و شناسایی احادیث تصحیف شده در متن روایات 
به  ارائه یک الگو منظوربهآنها  بندیدستهشیخ طوسی و  تهذیب الاحکامجلدی کتاب  01دوره 

ن وقوع ای هایزمینهبررسی  شکبی. باشدمیحدیث پژوهان برای شناسایی احادیث مصحّف 
 و اکنون در مجال طلبدمیتصحیف و تبیین راهکارهای اصلاح آن، پژوهش مستقل دیگری را 

 این مقاله نیست.
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 پیشینه تحقیق
ت حدیث کتب و مقالا ناسیشآسیبدر باب کلّیت موضوع یعنی آفت تصحیف در روایات و 

« دیثح شناسیآسیب» هایکتاببه  توانمیکه از آن جمله  اندشدهمتعددی به زیور طبع آراسته 
از سید علی دلبری اشاره نمود. لازم به ذکر « فهم حدیث شناسیآسیب»از عبدالهادی مسعودی و 

ش( 0131« )عوامل و پیامدهاتحریف در حدیث، »است که از سید علی دلبری دو مقاله با عناوین 
ش( نیز منتشر شده است که در 0131« )آفت تصحیف در روایات و راهکارهای شناسایی آن»و 

کلی به موضوع تصحیف و تحریف در احادیث اشاره کرده و راهکارهایی  صورتبههمه این آثار 
ورد بررسی مطالعه موردی، یک اثر حدیثی شاخص را م صورتبهرا ارائه نموده است، ولیکن 

 «ارزیابی نقل به معنا و تصحیف در الجامع الصغیر»قرار نداده است. البته مصطفی همدانی در مقاله 
ش( تلاشی مشابه این پژوهش انجام داده است، ولیکن به دلیل اتخاذ روش آمایش تصادفی 0131)

ه لاً با مقالو تحلیل کمّی و سنجش فراوانی موارد بدون ورود جزئی به احادیث، مباحث آن کام
 حاضر متفاوت است.

که توسط علما و اندیشمندان امامی در طول تاریخ  هاییتلاشالبته شایسته است در اینجا به 
رخی نیز اشاره شود چرا که در ب اندنگاشته تهذیب الاحکامصورت گرفته و شروحی که بر کتاب 

قرار گرفته و یکی از منابع  از این شروح، مواردی از احادیث تصحیف شده مورد اشاره و بررسی
اصلی محقق جهت شناسایی احادیث تصحیف شده در تهذیب الاحکام، این شروح بوده است. 

 برخی از این منابع عبارتند از:
 -2جلد،  01در « ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار»شرح علامه مجلسی به نام  -0

شرح سید  -1جلد،  01غفاری بر تهذیب الاحکام در  اکبریعلتصحیح، تعلیق و تحقیق استاد 
 ،«تهذیب الاکمال»شهید به نام  نوراللهشرح قاضی  -1، تهذیب الاحکاممحمد صاحب مدارک بر 

شرح موسی  -7شرح شیخ محمد بین حسن بن شهید ثانی،  -1شرح مولا عبدالله شوشتری،  -5
شرح محمد  -3یخ بهایی بوده است، شرح عبداللطیف جامعی که شاگرد ش -8محمد استرآبادی، 
که بر این کتاب « تهذیب الاکمام»شرح سید نعمت الله جزایری به نام  -01تقی مجلسی اول، 

 گوناگونی نیز نگاشته شده است.  هایحاشیه
بنابراین با توجه به جستجوهای صورت گرفته و بررسی مطالعات انجام شده در زمینه 

 شیخ طوسی تاکنون پژوهشی صورت نگرفته و یب الاحکامتهذتصحیف و با موضوعیّت کتاب 
لذا از حیث مطالعه و بررسی و تتبّع صورت گرفته بر روی این کتاب، مقاله حاضر دارای وجه 

 .باشدمینوآوری 
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 مبانی نظری تحقیق. 6

 شیخ طوسی. 6-6
 است که مشتمل بر روایات تهذیب الاحکامروایی شیعه، کتاب  هایمجموعهیکی از معتبرترین 

)ع( است. تهذیب الاحکام، سومین ی منقول از اهل بیت عصمت و طهارتفقهی و احکام شرع
 که توسط محمد بن حسن باشدمیکتاب از کتب اربعه و مورد قبول تمام علما و فقهای شیعه 

شده  ق( نگاشته111 –ق 185)یخ طوسی و مشهور به شیخ الطائفه بن علی بن حسن ملقب به ش
(. از آنجا که کنیه وی ابوجعفر است، لذا گاهی در برابر شیخ 018، ص0100است )علامه حلی، 

ویند )مدرس گکلینی و شیخ صدوق که کنیه هر دوی آنها نیز ابوجعفر است، به وی ابوجعفر ثالث 
 (.125، ص1، ج0113تبریزی، 

ق(، حسین بن عبیدالله 101 وی از اساتید مختلفی بهره برده که عبارتند از: شیخ مفید )م.
ق(، و ابن الصلت 118ق(، ابن ابی جید )بعد 121ق(، ابن حاشر بزاز )م. 100غضائری )م. 

نفر  17ق(. گفتنی است که میرزا حسین نوری در خاتمه مستدرک الوسائل، نام 113الاهوازی )
ه غالباً از آنها ( اما کسانی ک081، ص20، ج0118کند )از مشایخ و اساتید شیخ طوسی را ذکر می

، 0171؛ طوسی، 700، ش115، ص0121کند، این پنج نفر هستند )ر.ک: طوسى، روایت نقل می
ق( مدت بیست و 111(. او با سید مرتضی )35، ص1، ج0111؛ بحرالعلوم، 1007، ش125ص

وی را طی فرایند سماع و  هایکتاب( و 213، ص1، ج0111سه سال مراوده داشته )بحرالعلوم، 
 (112، ش231، ص0121؛ طوسى، 1213، ش111، ص0171دریافت کرده است. )طوسی،  قرائت

(، تا اینکه 018، ص0100تدریس علم کلام در بغداد به او سپرده شده بود )علامه حلی، 
ق طغرل وارد بغداد شد و کتابخانه 117بغداد به دست ترکان سلجوقی سقوط کرد و در سال 

ق میان شیعیان و اهل 118( در سال 511، ص0تا، جشاپور بن أردشیر را سوزاند. )حموی، بی
( در حوادث این سال، منزل و 8، ص01، ج0102جوزی، خ داد. )ابنسنت بغداد درگیری ر

، 02، ج0118کثیر، ؛ ابن015، ص5، ج0131حجر، کتابخانه شیخ طوسی غارت گردید. )ابن
( به همین دلیل شیخ به نجف هجرت کرد. حضور او در نجف و گردآوردن شیفتگان 003ص

تن از شاگردانش  111در میان شیعیان،  علوم اهل بیت به بنا نهاده شدن حوزه نجف انجامید.
سال پایانی عمر  02( شیخ طوسی 187، ص2، ج0123مجتهد مطرح بودند. )قمی،  عنوانبه

 111شریف خود را در نجف گذراند و سرانجام در شب دوشنبه بیست و دوم ماه محرم سال 
امیرالمؤمنین قمری به رحمت ایزدی پیوست و در نجف اشرف در خانه خویش، کنار حرم مطهر 

 .(018، ص0100السلام به خاک سپرده شد )علامه حلی، علیه
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 «فقیه الشیعه»نگاران اهل سنّت، از شیخ طوسی با عناوینی مانند برخی مورخان و تراجم
شیخ الشیعة »( و 117، ص3، ج0181اثیر، )ابن «فقیه الامامیه»(، 003، ص02، ج0118کثیر، )ابن

کنند. اما در میان امامیه، مشهورترین لقب وی ( یاد می112، ص11جتا، )ذهبی، بی «و عالمهم
است. نجاشی که از معاصران شیخ طوسی بوده، از او با این عنوان یاد نکرده بلکه  «الطائفه شیخ»

. از او یاد کرده است« عبداللهجلیل فی اصحابنا، ثقه، عین، من تلامذه شیخنا ابی»با عبارات: 
الطائفه پس از وفات  توان این گمانه را داشت که عنوان: شیخ( می0118، ش111، ص0115)

ق شده است. در قرون بعدی، کم پس از هجرت او از بغداد به نجف، به وی اطلاشیخ یا دست
، 0، ج0117یافت )محقق حلى،  در میان فقهای امامیه به شیخ طوسی اختصاص عنوان شیخ

 .(3، ص0، ج0102؛ علامه حلی، 11ص
های گوناگون علوم و معارف اسلامی تألیف کرد. سی آثار فراوانی را در حوزهشیخ طو
ق( آثار شیخ را بیش از دویست 511( رازی قزوینی )زنده در 228، ص1، ج0111)بحرالعلوم، 

، 0121( فهرستی از آثار شیخ را در فهرست خود او )طوسى، 221، ص0، ج0131داند. )مجلد می
شهرآشوب  العلماء ابن ( و معالم0118، ش111، ص0115) (، رجال نجاشی701، ش117ص

 توان مشاهده کرد.( می775، ش117، ص1، ج0113)
 

 کتاب تهذیب الاحکام. 6-7
، انگیزه خود را از نگارش این کتاب این گونه بیان تهذیب الاحکامشیخ طوسی در مقدمه کتاب 

 : نمایدمی
یکی ازدوستانم که مراعات حق ایشان بر من واجب است، از من »

و موارد اختلاف، تباین،  آوریجمعدرخواست نمود تا احادیث اصحاب را 
ر مگمنافات و تضاد میان آن روایات را بررسی نمایم. زیرا خبری نیست 

که روایتی برخلاف آن وارد شده است و حدیثی نیست مگر آن که در  آن
وایتی که با آن منافات دارد نیز روایت شده. کار اختلاف روایات برابر آن ر

 ترینبزرگو این را از  زنندمیکشیده که مخالفان به ما طعنه  آنجابه 
مذهب ما  خواهندمیو با این وسیله  اندآوردهمذهب ما به شمار  هایعیب

ر مشایخ و بزرگان شما همیشه ب گویندمی هاآنرا باطل اعلام نمایند. 
که با آن خدا را عبادت  نتانیدر دکه شما  گرفتندمیمخالفان خود ایراد 

اختلاف دارید و دچار اختلاف کلمه در فروع دین هستید و چنین  کنیدمی
را خدای دانا و حکیم اجازه نخواهد داد؛ اما خودتان نسبت به  ایعقیده
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که  ود آنمخالفانتان بیشتر با هم اختلاف دارید. پس این اختلاف با وج
دلالت بر فساد مذهب خودتان  کندمیکنید که دلالت بر فساد اعتراف می

نیز دارد ... در اینجا بود که تصمیم گرفتم درخواست آن دوست عزیز را 
اجابت کرده و این کتاب را به نگارش درآورم و اخبار و روایات متعارض 

احادیث صحیح و  را بیان کنم و هاآننموده و راه جمع میان  آوریجمعرا 
معتبر را از روایات غیرمعتبر جدا سازم ... من در این کتاب، رساله استادم 

و رد شرح هر بخش از آن به روایات و  امدادهشیخ مفید را متن قرار 
اشاره دارم. در آغاز، شیوه من اشاره به  هاآناحادیث وارده و جمع میان 

الفین ولی بعد دیدم که در تمام روایات بود اعم از روایات اصحاب و مخ
فقط به  این صورت نگارش کتاب خیلی به طول خواهد انجامید، لذا

 .(2-1، صص 0115)طوسی، « روایات اصحاب اکتفا کردم
، شامل تمام روایات فروع و احکام شرعی است و برای فقیه و مجتهدی که تهذیب الاحکام

بخواهد اجتهاد نماید، اکثر روایات مورد نیاز را فراهم آورده است. این کتاب شامل مباحث فقهی، 
اصولی، رجالی و جمع میان اخبار به وسیله شاهد و اعتبار و بسیاری از مباحث سودمند دیگر 

روع ندارد و فقط به بیان ف ایاشارهن کتاب ابتدا به مباحث اصول عقاید است. شیخ طوسی در ای
و احکام شرعی یعنی از اول تا آخر فقه و از کتاب طهارت تا کتاب دیات پرداخته است. از 

شیخ  المقنعهکتاب  هایعنوانبه کار رفته در این کتاب همان ترتیب  هایعنوانسویی ترتیب 
 مفید است.

رآن، استفاده از ظاهر، صریح، فحوا، دلیل و یا معنای قرآن شیوه شیخ بوده در استدلال به ق
است و از روایات، احادیث قطعی مانند خبر متواتر و اخبار دارای قرائن قطعی دال بر صحت 

را برگزیده است. در زمینه اجماع، به اجماع مسلمین و یا اجماع علمای شیعه استناد کرده  هاآن
( این سه مورد 5ش، ص0115ب نیز اشاره دارد. )طوسی، ت مشهور میان اصحاو در آخر به روایا

 .دهندمی)قرآن، روایات قطعی و اجماع( ارکان استدلال شیخ طوسی را در کتاب الاحکام تشکیل 
سالگی شروع به نگارش این کتاب کرده است.  25هجری، در سن  101شیخ طوسی از سال 

 101وی کتاب طهارت را در زمان حیات استاد خود شیخ مفید نگاشته است، یعنی تا قبل از 
هجری و بقیه آن را پس از استاد خویش به اتمام رسانده است. چرا که شیخ در آغاز هر باب 

ه  الله قال الش یخ رحم: »نویسدمی ة؛ اما در اول باب دوم کتاب الصلا«ایده الله تعالیقال الش یخ : »گویدمی

 .باشدمی الاستبصارقبل از کتاب حکام تهذیب الانگارش کتاب «. تعالی
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 چیستی تصحیف. 6-3
ست و )ص( واگذار کرده اش را در قرآن کریم به سنت پیامبرخداوند متعال تبیین و تفسیر کلام

لیَْهِّمْ وَ لعََلَّهمُْ یتََفَکرُونَ »فرموده: 
ِ
ِّلَ ا َ لِّلناسِّ ما نزُذ تُبَیّذِّ کرَ لِّ ِّ لیک الذ

ِ
( و پیامبر )ص( نیز سنت را 11)نحل: « وَ أَنزَلنْا ا

ثلََ مَعه »همانند قرآن دانسته است:  ذنّذِّ قدَْ أ وتِّیتُ القُرأ نَ و مِّ ق، 0101؛ شوکانی، 010، صتایب)مسند، « ا 
( لکن سوگمندانه احادیث، این میراث 117ق، ص0108؛ قاسمی، 028ص ،تایب؛ مراغی، 011ص

( از 012ق، ص0138، ابن بابویه؛ 215ق، ص0111برخلاف قرینش )قرآن(، )مجلسی،  قدرگران
دسترس تصحیف و تحریف، تغییر، وضع، تعارض، نقل به معنا و ... مصون نماند؛ از این رو، از 

سلمان دغدغه مهمی در کشف و شناسایی مراد و همان آغاز صدور حدیث، اندیشه وران م
که دستیابی به زلال نصوص دینی بدون ارزیابی سندی  دانندمیمقصود معصوم داشته و دارند و 

و محتوایی میسر نیست و استفاده قانونمند از سنت ـ که در قالب هزاران حدیث در کتب متعدد 
ی نیاز دارد تا شرایط موجود و موانع مفقود روایی به ما گزارش شده است ـ مانند هر پدیده دیگر

باشد؛ یعنی حدیث پژوه برای فهم درست حدیث باید شرایطی را لحاظ نماید و موانع خنثاگر 
 .آن شرایط را برطرف سازد
بلند  هایآموزهاز  گیریبهره درصددو حدیث پژوهش که  شناسنیدبه دیگر سخن، هر 

، ، نسبت به فهم صحیح روایاتدیآیبرم( السلاملیهمعپیامبر)ص( و اهل بیت عصمت و طهارت )
فهم آن. وی در  شناسیآسیبفهم احادیث و  شناسیروشدو مرحله را باید پشت سر گذارد: 

و در  دکنمیمقتضیات و شرایط ایجابی فهم درست حدیث توجه  سازیفراهممرحله نخست، به 
 .آیدمیمرحله دوم، پس از شناسایی آفات و موانع فهم حدیث، در پی زدودن آنها بر

 رساندمیاست که به متن و سند حدیث آسیب « تصحیف»یکی از این آفات حدیث، آفتِ 
در لغت، به معنای خطا کردن در خواندن و « تصحیف»گویند. « مُصحَّف»و به این نوع حدیث 

، «مصحَّف»آن است و  هاینقطهروف، تغییر دادن کلمه با کم یا زیاد کردن نوشتن بر اثر شباهت ح
کلمه و یا عبارتی است که هنگام نوشتن یا خواندن تغییر داده شده باشد؛ مثل عبد و عید )فیومی، 

( و در اصطلاح حدیث پژوهان، حدیث 087، ص3ج ق،0115؛ ابن منظور،  111ق، ص0101
سهوی( به کلمه یا عبارت مشابه  طوربهاز سند یا متن آن ) ، حدیثی است که قسمتی«مصحّف»

اً و صورهً »آن تغییر یافته باشد:  بُه  خطَّ ف: هو ما غیَُر س ندُه أ و متنهُ  بما یناس ِّ ق، 0101)شهیدثانی، « المصحذ
(. این امر گاهی در 5، ص0117و بهایی،  151ش، ص  0178؛ شریعتمدار استرآبادی، 001ص

 . دهدمی سند و گاه در متن رخ
؛ مامقانی، 281ق، ص  0120)کنی  اندنمودهاطلاق هم مُحرَّف را مصحَّف  حدیث برخی

( چرا 211ق، ص0120)کنی،  اندقائلتفاوت  ( و برخی به حق، میان این دو221ق، ص  0100
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که در روایت محرف، شخص تحریف کننده، قصد تحریف و تبدیل داشته، ولی در تصحیف، 
تغییری در روایات ملاحظه شد و شواهدی بر تغییر  هرگاهقصد تغییر نداشته است. بنابراین، 

عمدی آنها وجود نداشته باشد، آن را بر تصحیف حمل نموده و در صورتی که شواهدی بر 
 (.003ق، ص0110)عاملی،  دانیممیروایات باشد، آن را محرف  جعلی بودن و تغییر عمدی

 

 وقوع تصحیف در تهذیب الاحکام شیخ طوسی سنجیامکان. 6-0
فهم حدیث و اولین گام برای آن  نیازپیشبرخی از معاصران بررسی تصحیف در حدیث را 

ه از معصوم)ع( رسید گونههمینبه این منظور که معلوم شود، آیا متن حدیث به  اندنمودهمعرفی 
( وحید 11ش، ص0181است یا تصحیفی در کتابت یا در قرائت آن رخ داده است. )مسعودی، 

 مع أ نّذ رأ ینا کثیرا ما وقع فی أ خبارنّ تقدیٌم و تدخیٌر و سقطٌ و اشتباهٌ و تحریفٌ و تصحیفٌ ... ا لی غیر: »نویسدمیانی هبهب

ن الراویه  شئٌ، أ و وقع : »گویدمی( و در جای دیگری 01ق، ص0121)بهبهانی، « ذلک و أ یضاً ربما سَقط مِّ

لع  «تصحیفٌ، أ و تحریفٌ، أ و زیاده، أ و تقدیٌم، أ و تأ خیٌر، أ و غیُر ذلک بل وقعت فی کثیٍر من أ خبارنّ، کما لا یخفی علی المطذ
 (. 003ق، ص0105)بهبهانی، 

 : نویسدمیعلامه شوشتری نیز 
ریفات سندها و درهم آمیختگی آنها، تألیف کتاب جداگانه استقصای تح»

و صاحب معالم، کتاب المنتقی را برای جمع مقداری از آن  طلبدمیرا 
 (. 18، صتایب)شوشتری، « نگاشته است

، تایب . )قمی،اندکردهبزرگانی مانند میرزای قمی نیز از کثرت وقوع تصحیف در روایات یاد 
رسی آفت تصحیف در روایات برای آشنایی با کیفیت تعامل با احادیث (. بدین ترتیب، بر187ص

 . یابدمیتصحیف شده و در نهایت، فهم درست آنها ضرورت 
هشدار  شیخ طوسی التهذیبنسبت به وقوع تصحیف در کتاب  الحدائقدر این میان صاحب 

ن التحریفِّ و التصحیفِّ ممذا لا یعَدُّ : »گویدمیداده و   71، صص7ق، ج0115)بحرانی، «. و لا یحصَ ما وَقعَ له مِّ
ش، 0180؛ کلباسی، 231و  15ق، صص0118؛ طریحی، 112، ص05؛ ج213، ص1؛ ج021و 

 : نویسدمی( و نیز در جای دیگری 031ص
هر کس به تهذیب شیخ مراجعه کند و در روایات آن دقت ورزد، تصحیف »

نمود. کمتر  و تحریف موجود در سند و متن اخبار آن را ملاحظه خواهد
که از علت و اختلال در سند یا متن خالی  شودمیحدیثی از تهذیب پیدا 

 (. 051ق، ص 0115)بحرانی، « باشد
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نکته حائز اهمیت آنکه خود شیخ طوسی نیز نسبت به وقوع تصحیف در احادیث هشدار 
ا از داده و در جریان گردآوری احادیث متعارض بدان توجه داشته است. وی، تصحیف راوی ر

ی»جمله عوامل رفع تعارض اخبار دانسته و با عباراتی چون  اوِّ فَ علََی الرَّ ق، 0131)طوسی، « تصََحَّ
ِّ »( و یا 87، ص0ج

اوی أَوِّ النذاسِّ نَ الرذ ( از آن یاد 80، ص2؛ ج035، ص0ق، ج0131)طوسی، « غلَطَاً مِّ
: سدنویمیزکات فطره نمونه در کتاب استبصار در حدیثی درباره مقدار  عنوانبهکرده است. 

لَ » اوی بِِّ فَ علَی الرَّ َّهُ  أَرَادَ أَربعََةَ أَمْدادٍ فتَصََحَّ یْئیَِّّْ أَحَدُهُما أَن ، 2ق، ج 0131)طوسی، « رْاالِّ فاَلوَْجْهُ  فیِّ هذا الخَْبََِّ أَحَدُ ش َ
)ع( چهار مد ت اما اولین آن، این است که حضرتوجه جمع این روایت دو نکته اس ؛(13ص 
 ولی راوی اشتباه کرده و آن را به چهار رطل تغییر داده است. اندداشتهر نظر را د

رده و باز ک« انشاد شعر»شیخ طوسی همچنین در بحث مبطلات و نواقص وضو بابی به نام 
ایتی ، لکن در روکندنمیانشاد شعر وضو را باطل  کهنیا، مبنی بر کندمیدر آن روایتی را بیان 

یا  دکنمیدیگر چنین آمده است: سماعه گوید: از حضرت پرسیدم آیا انشاد شعر وضو را باطل 
ا شعر حق یا درستی باشد ی کهنیاستم بر دیگری و یا دروغ گفتن؟ حضرت فرمود: آری، مگر 

)طوسی،  شودمیباشد، اما اگر شعر باطل زیاد بخواند، وضو باطل  -سه یا چهار بیت –اندکی شعر 
 : نویسدمی(. شیخ در توجیه این دو خبر 87، ص 0ق، ج 0131

دو وجه در خبر محتمل است؛ نخست آن که برای راوی خطای نوشتاری »
رخ داده باشد بدین گونه که برای او )ینقص( با صاد روایت شده نه با ضاد 

ق، 0131طوسی، « ))ینقض(، زیرا آن سبب کاهش ثواب وضو خواهد شد
 (. 88، ص0ج

بنابراین دور از ذهن نیست که در هنگام نگارش کتاب تهذیب الاحکام نیز تصحیفاتی توسط 
شیخ طوسی یا ناسخان و کاتبان کتاب رخ داده باشد که در این مقاله تلاش داریم این فرضیه را 

 مورد بررسی قرار دهیم.
 

 گونه شناسی تصحیف در تهذیب الاحکام شیخ طوسی. 7
همانگونه که گفته شد تصحیف، گاهی محسوس است و لفظی، و گاهی معقول است و معنوی. 

و گاهی در متن حدیث. این تصحیفات در کتب  نمایدمیهر کدام از این دو گاهی در سند رخ 
حدیثی ممکن است از ناحیه خود مؤلف باشد و یا ممکن است توسط افراد قبل از وی یعنی 

مصادر اولیه صورت گرفته باشد. همچنین این احتمال وجود دارد که راویان اصلی و مؤلفان 
ورت و کاتبان کتب حدیثی ص برداراننسخهبرخی تصحیفات توسط افراد پس از مؤلف یعنی 

(. به 217، ص0181؛ میرداماد، 281ق، ص0120؛ کنی، 000ق، ص0101گرفته باشد )شهیدثانی، 
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تصحیفات با بررسی دقیق و موردی تک تک هر حال، آنچه مهم است، مسئله شناسایی این 
آنها در دیگر مصادر حدیثی است. در ادامه این مقاله تلاش شده است تا  جوییپیاحادیث و 

برخی از احادیث تصحیف شده در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی مورد مطالعه و بررسی 
 قرار گرفته و چگونگی تصحیف رخ داده در آنها را مشخص نمائیم.

 

 مصادیق تصحیف لفظی. 7-6
همانگونه که گفته شد، تصحیف یا لفظی است و یا معنوی که هرکدام از آنها اقسامی دارند. 
تصحیف لفظی نیز اقسام مختلفی دارد. گاهی تصحیف به خاطر تغییر نقطه است، گاهی به خاطر 

وع وق هاینهگوتغییر حروف و گاهی به خاطر تغییر حرکات. در ادامه این مقاله تلاش شده تا 
 اقسام تصحیف لفظی در تهذیب الاخبار شیخ طوسی همراه با مصادیق آن ذکر شود.

 

 تصحیف مبتنی بر تغییر نقطه. 7-6-6
 هاثالماولین نوع از تصحیفات لفظی، تصحیف مبتنی بر تغییر نقطه در کلمه است. پیش از بیان 

 نخست هجری هایسدهکه در  و مصادیق این نوع تصحیف، بیان این نکته تاریخی لازم است
ن آغاز از اواخر سده نخست هجری کاربرد آ نقطه در خط عربی وجود نداشت و با وجود آنکه

شده، اما تا سده پنجم هجری همچنان استفاده از نقطه در نوشتار محدود بوده است؛ این مطلب 
کهن در سده نخست هجری، خط حجازی که در منطقه حجاز از سده دوم تا  یهاخطدرباره 

چهارم هجری دوام داشته است؛ خط کوفی که خاستگاه آن عراق بود و از سده دوم تا پنجم 
هجری به طور گسترده کاربردی داشته و خط مشق که از سده دوم به بعد استفاده شده و شماری 

، به طور عام صادق است. در واقع از سده ششم به بعد نداشدهاز مصاحف و کتب بدان نوشته 
است که با غلبه خط نسخ، برخی از خطوط قدیم مانند حجازی منسوخ شده و برخی مانند 
کوفی، دامنه استفاده شان به کاربردهای هنری محدود شده است و هم زمان با کاربرد نسخ است 

نقطه  دیتردیبکم حداکثری یافته است. که نقطه گذاری در خط عربی، صورت الزامی یا دست 
این امر از حدود سده سوم  رسدمیگذاری قرآن، مرکز ثقلی برای نقطه گذاری بوده و به نظر 

 معمول شده است.  ایاندازههجری درباره متون غیرقرآن از جمله احادیث نیز تا 
از  بسیار دیگر، یکی هایهنمونو یح به بج ، تنبه نت ، مانند تبدیل هاپایهجابجایی نقطه میان 

به « مراجم»مثال تصحیف  عنوانبهموارد شایع تصحیف در سند و محتوای احادیث است. 
ث در سند احادی« حریز»به « جریر»و « یزید»به « برید»در محتوای احادیث و یا تصحیف « مزاحم»
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ود به خ الصغیرالجامع ی در کتاب وطمشهور این نوع از تصحیفات لفظی است. سی هاینمونهاز 
هْر»از تصحیف رخ داده در حدیث  اینمونه یامِّ الدَّ الٍ فذلِّک کصِّ تذاً مُنْ شَوَّ شاره ا« مَنْ صامَ رَمَضانَ ثَُُّ أ تبَْعَهُ  س ِّ

تذاٌ »کره که در این حدیث، کلمه   (.185، ص تایبتصحیف شده است )سیوطی، « شَیئاٌ »به « س ِّ
در  رد متعددی از تصحیف مبتنی بر تغییر نقطهدر کتاب تهذیب الاخبار شیخ طوسی نیز موا

 که برخی از موارد آن بدین شرح است: شودمیمتن مشاهده 
 

 «حسین»به « حسن»مثال اول: تصحیف 
ِّ الحُْسَیِّّْ بْنِّ أَبِِّ عَ »شیخ طوسی در باب نکاح و عقود مربوط به آن حدیثی را از شخصی به نام  « بْدِّ الَّّ

نام کلمه حسین تصحیف شده از کلمه حسن  دهدمیمتعدد نشان  هایبررسیکه  کندمینقل 
ِّ »بوده و راوی اصلی شخصی به نام  ذِّ بْنِّ عَبْدِّ الَّّ ی . حدیث اول را شیخ طوسباشدمی« الحَْسَنِّ بْنِّ علَِّ

دْرِّيسَ عَنِّ الحُْسَیِّّْ بْنِّ أَبِِّ عَبْ »چنین نقل کرده است: 
ِ
دَ بْنِّ ا وْفرَِّيُّ عَنْ أَحْمَ یَرةِّ عَنِّ الحَْسَنِّ البَََْ ِّ بْنِّ أَبِِّ المُْغِّ ذِّ دِّ الَّّ  بْنِّ علَِّ

ِّ ع قاَلَ: فِِّ رَجُلٍ دَبَّرَ غلََُماً لَهُ فأَبَقََ الغُْ  ينٍ عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ الٍ عَنِّ العَْلََءِّ بْنِّ رَزِّ جَ مِّ بْنِّ فضََّ وَّ لَی قوَْمٍ فتََََ
ِ
نْْهمُْ وَ لمَْ لََمُ فمََضََ ا

َ لَهُ أَوْلَادٌ وَ كَسَبَ مَالًا وَ مَاتَ  یعُْلِّمْهمُْ  َّهُ  عَبْدٌ فوَُلدِّ ي مَوْلَاهُ  أَن ِّ ي دَبَّرَ العَْبْدَ فطََالبَُوا العَْبْدَ فمََا تَ  دَبَّرَهُ  الَّ ِّ تِّ الَّ رَ  فجََاءَ وَرَثةَُ المَْیذِّ

تِّ قلُتُْ أَ لیَسَْ  هُ لِّوَرَثةَِّ المَْیذِّ ا أَبقََ هَدَمَ تدَْبِّیَرهُ وَ رَجَعَ رِّقذاً فقََالَ العَْبْدُ وَ وُلْدُ َّهُ  لمََّ ن
ِ
 ،7ج ،ق0117 طوسی،« )قدَْ دَبَّرَ العَْبْدَ قاَلَ ا

متعدد در همان کتاب تهذیب الاحکام و همچنین دیگر کتب حدیثی  هایبررسی(، ولیکن 151ص
نیز  سیکه سند اصلی حدیث بدین صورت است که خود شیخ طو دهدمیو منابع رجالی نشان 

ذِّ بنِّْ »در مجلد هشتم و ذیل باب التدبیر آن را نقل نموده:  دْرِّيسَ عَنِّ الحَْسَنِّ بْنِّ علَِّ
ِ
دَ بْنِّ ا وْفرَِّيُّ عَنْ أَحْمَ البَََْ

ينٍ عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ  الٍ عَنِّ العَْلََءِّ بْنِّ رَزِّ ذِّ بْنِّ فضََّ یَرةِّ عَنِّ الحَْسَنِّ بْنِّ علَِّ ِّ بْنِّ المُْغِّ ِّ ع عَبْدِّ الَّّ  فأَبَقََ الغُْلََمُ فِِّ رَجُلٍ دَبَّرَ غلََُماً لَهُ  الَّّ

نْْهمُْ  جَ مِّ وَّ لَی قوَْمٍ فتََََ
ِ
(. همچنین شیخ طوسی در کتاب 235ص ،8ج ق،0117طوسی، ...« ) فمََضََ ا

خود نیز مجدد این حدیث را با سند ذیل نقل نموده است: الاستبصار بما اختلف فیه من الاخبار 
یَرةِّ عَنِّ الحَْسَنِّ  رَوَاهُ مَا » ِّ بْنِّ المُْغِّ ذٍ عَنْ عَبْدِّ الَّّ دْرِّيسَ عَنِّ الحَْسَنِّ بْنِّ علَِّ

ِ
دَ بْنِّ ا وْفرَِّيُّ عَنْ أَحْمَ الٍ عَ البَََْ ذِّ بْنِّ فضََّ نِّ العَْلََءِّ  بْنِّ علَِّ

ِّ ع ينٍ عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ َّرَ غُلََماً لَهُ فَ  بْنِّ رَزِّ نْْهمُْ عَنْ رَجُلٍ دَب جَ مِّ وَّ لَی قوَْمٍ فتََََ
ِ
، 1، جق0131طوسی، ...« ) أبَقََ الغُْلََمُ فمََضََ ا

(. لازم به ذکر است که در دیگر منابع حدیثی نیز این سند با نام حسن بن علی درج شده 11ص
 (.571، ص22، جق0111فیض کاشانی، است )ر.ک: 

 

 «حذیفه»به « حریز»مثال دوم: تصحیف 
تصحیف لفظی مبتنی بر تغییر نقطه در کلمه که در کتاب تهذیب الاحکام رخ داده  نمونه دیگر از

است. شیخ طوسی در باب معاملات و عقود حدیث « حذیفه»به « حریز»است، تصحیف کلمه 
یدٍ عَنْ فضََالَََ عَنْ أَبَِنٍ عَنْ حُذَیفَْةَ عَنْ أَبِِّ »ذیل را چنین نقل نموده است:  ِّ عالحُْسَیُّْ بْنُ سَعِّ تَعَارَ فِِّ  عَبْدِّ الَّّ  رَجُلٍ اس ْ
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هِّمْ قاَلَ یأَخُْذُونَ مَتاَعَهمُْ  لَی مَتَاعِّ
ِ
لیَْه ِّ فرََهَنهَُ  فجََاءَ أَهْلُ المَْتَاعِّ ا

ِ
دَ ا (، این در 081ص ،7ج ق،0117 ،یطوس« )ثوَْبًِ ثَُُّ عَََ

سلسله اسانید حدیث در دیگر منابع حدیثی و  جوییپیمتعدد و  هایبررسیحالی است که 
بوده و لذا در دیگر منابع، سند حدیث « حریز»که نام اصلی راوی  دهدمیرجالی شیعه نشان 

ِّ ع»بدین صورت درج شده است:  لیَْه ِّ فَ  رَوَ  أَبَِنٌ عَنْ حَرِّيزٍ عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ
ِ
دَ ا تَعَارَ ثوَْبًِ ثَُُّ عَََ هَنهَُ  فجََاءَ رَ فِِّ رَجُلٍ اس ْ

هِّمْ فقََالَ یأَخُْذُونَ مَتَاعَهمُْ  لَی مَتاَعِّ
ِ
، 03، جق0113 ،یحرعامل؛ 112، ص1، جش0117 ه،یابن بابو« )أَهْلُ المَْتَاعِّ ا

 (.157، ص7، جق0111مجلسی، ؛ 038ص
 

 تصحیف مبتنی بر تغییر حروف. 7-6-7
از تصحیفات رخ داده در احادیث از حد جابجایی نقطه فراتر رفته و در آن پایه  ایگستردهطیف 

اً در حد د منحصرتوانمی. این نوع از تبدیل اندشدهحروف به سبب شباهت به یکدیگر تبدیل 
د با تصرفاتی در نقطه گذاری نیز همراه باشد. بخشی از تصحیفاتی که توانمیپایه رخ دهد و 
، در خط نسخ و خطوط متأخر عربی، قابل تشخیص شودمیبه پایه دیگر  اییهپامنجر به تبدیل 

تنها در چارچوب خطوط قدیم مانند خط حجازی یا کوفی قابل  هاشباهتاست، اما شماری از 
مشهور درخصوص  هایمثال عنوانبهدرک است و با صورت متأخر حروف قابل درک نیست. 

 یا« واصل الأحدب»به « عاصم الأحول»به مواردی مانند تصحیف  توانمیاین نوع تصحیف 
در زیارت عاشورا اشاره کرد. سیوطی نیز در کتاب الجامع الصغیر « تنَکَبَت»به « تنََقَّبَت»تصحیف 
ن »از این نوع تصحیف اشاره کرده و حدیث  اینمونهخود به  َذَ حُجرَه مِّ ، ای اتََّّ انَّ النبی احَتَجَرَ بِلمسجدِّ

، یعنی پیغمبر در مسجد «احتَجَمَ »به « احَتَجَرَ »را مثال زده است که در برخی منابع کلمه « صیرٍ ح
 (.185، ص تایبحجامت فرمود، تصحیف شده است )سیوطی، 

درخصوص تصحیفات لفظی مبتنی بر تغییر پایه حروف در کتاب تهذیب الاحکام شیخ 
 دارد که برخی از آنها به شرح ذیل است: متعددی وجود هایمثالطوسی در این بخش موارد و 

 

 «عمرو»به « عمر»مثال اول: تصحیف کلمه 
ر لفظی مبتنی بر تغییر حروف د هایتصحیفشاید بتوان گفت که یکی از موارد شایع وقوع 

باشد که در مواردی باعث تغییر شخص راوی شده و « عمر»به « عمرو»کلمات، تصحیف کلمه 
. این مورد در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی نیز رخ داده کندمی دارخدشهسند حدیث را 

ُّوبَ عَنْ »است آنجا که شیخ در باب هدایا و صدقات چنین نقل کرده:  یدٍ عَنْ فضََالَََ بْنِّ أَی الحُْسَیُّْ بْنُ سَعِّ

ِّ ع رَجُلٌ سَاقَ الْ  َبِِّ عَبْدِّ الَّّ ذِّ قاَلَ: قلُْتُ لِّ رَ بْنِّ حَفْصٍ الْكََْبِّ قُ بِّه ِّ علَیَْه ِّ وَ عََُ رُ علََی مَنْ یتََصَدَّ عٍ لَا یقَْدِّ بَ فِِّ مَوْضِّ  لَا هَدْيَ فعََطِّ

َّهُ   َّهُ  هَدْيٌ قاَلَ ینَْحَرُهُ وَ يكَْتُبُ كِّتَابًِ وَ یضََعُهُ  علَیَْه ِّ لِّیَعْلَََ مَنْ مَرَّ بِّه ِّ أَن (. 208ص ،1ج ق،0117 ،یطوس« )صَدَقةٌَ مَنْ یعُْلِّمُهُ  أَن
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ی احادیث مشابه در دیگر کتب حدیث جوییپیمتعدد سلسله سند و طبقات راویان و  هایبررسی
اه بوده که به اشتب« عمرو بن حفص کلبی»که در این حدیث، راوی اصلی  دهدمیو رجالی نشان 

ثبت شده است. لذا سلسله سند صحیح این حدیث بدین شرح است: « عمر بن حفص کلبی»
« 

ِ
دُ بْنُ الحَْسَنِّ بِِّ َ مُحَمَّ ذِّ قاَلَ: قلُْتُ لِّ و بْنِّ حَفْصٍ الْكََْبِّ رِّ ُّوبَ عَنْ عََْ یدٍ عَنْ فضََالَََ بْنِّ أَی هِّ عَنِّ الحُْسَیِّّْ بْنِّ سَعِّ ناَدِّ ِّ ع س ْ بِِّ عَبْدِّ الَّّ

قُ بِّه ِّ علَیَْه ِّ  رُ علََی مَنْ یتََصَدَّ عٍ لَا یقَْدِّ بَ فِِّ مَوْضِّ ابن ؛ 011، ص01، جق0113 ،یحرعامل...« ) رَجُلٌ سَاقَ الهَْدْيَ فعََطِّ
 (.81، ص 0178؛ بهبودی، 511، ص2، جش0117 ه،یبابو

 

 «زیاد»به « زراره»مثال دوم: تصحیف کلمه 
یکی دیگر از مصادیق وقوع تصحیف لفظی و تغییر حروف در کلمه، تصحیف رخ داده در حدیث 

الٍ عَ »ذیل است که شیخ طوسی به اشتباه کلمه زراره را زیاد نوشته است:  ُّ بْنُ الحَْسَنِّ بْنِّ فضََّ نِّ العَْبَّاسِّ علَِّ

یَادٍ عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ  یْدِّ بنِّْ المُْثنَََّّ عَنْ أَبِِّ العَْبَّاسِّ وَ عُبَیْدِّ بنِّْ زِّ عْزَ  حُمَ رٍ عَنْ أَبِِّ المِّْ ِّ عبْنِّ عاَمِّ ِّ  فِِّ   الَّّ بِّ جَ  الصَّ یَّةَ قاَلَ  تزََوَّ بِّ الصَّ

ذَ 
ِ
جَاهَُُا قلُْتُ يََُوزُ اَلََقُ الَْبِّ قاَلَ لَا یتََوَارَثََنِّ ا  هایبررسی(. 182، ص3ج ق،0117 ،یطوس« )ا كََنَ أَبوََاهَُُا زَوَّ

نچه که آ دهندمیاحادیث مشابه در منابع حدیثی نشان  جوییپیمتعدد سلسله سند حدیث و 
ر بحار الانوار الجامعة لدرشیخ کلینی در کتاب شریف کافی و علامه مجلسی درکتاب شریف 

ست: ا« عبید بن زرارة»، صحیح بوده و راوی اصلی اندنمودهنقل  السلامعلیهمالاخبار الائمة الاطهار 
ِّ بْنِّ عُرْوَةَ عَنِّ ابْنِّ بكَُیْرٍ عَنْ » الٍ عَنِّ القَْاسِِّ دٍ عَنِّ ابْنِّ فضََّ دَ بْنِّ مُحَمَّ يََ عَنْ أَحْمَ دُ بْنُ یَحْ ِّ ع بْنِّ زُرَارَةَ عَنْ أَبِِّ عَبْ   عُبَیْدِّ مُحَمَّ دِّ الَّّ

انِّ  َ ذَا كََنَ أَبوََاهَُُا ]هَُُا[ اللََّّ
ِ
یَّةَ هَلْ یتََوَارَثََنِّ قاَلَ ا بِّ جُ الصَّ ذِّ يزَُوَّ بِّ جَاهَُُا فنَْعََمْ قلُتُْ أَ يََُوزُ اَلََقُ الَْ قاَلَ: سَألَتُْهُ  عَنِّ الصَّ بِّ قاَلَ  زَوَّ

 (.031، ص21ق، ج0111 ،یمجلس؛ 012ص ،7، جش0111 ،ینیکل« )لا
 

 «حسن»به « حر»مثال سوم: تصحیف کلمه 
و « نحس»مثال دیگر از وقوع تصحیفات لفظی در کتاب تهذیب الاحکام، تصحیف در کلمه 

. شیخ طوسی در باب هدایا و نذورات حدیث ذیل را باشدمی« حر»کلمه  صورتبهنگارش آن 
ِّ الحَْسَنُ »چنین نقل کرده است:  عْتُ أَبَِ عَبْدِّ الَّّ رٍ عَنْ أَبَِنٍ عَنْ أَبِِّ الحَْسَنِّ قاَلَ سََِّ الٍ عَنْ عَبَّاسِّ بْنِّ عاَمِّ ذِّ بْنِّ فضََّ بْنُ علَِّ

سَمِّ  ع یقَُولُ  َا خََْ یتُ بِِّ لَی الْكَعْبَةِّ وَ أُعْطِّ
ِ
نّذِّ أَهْدَیتُْ جَارِّیةًَ ا

ِ
لَی أَبِِّ جَعْفَرٍ ع فقََالَ ا

ِ
ینَارٍ مَا ترََ  قاَلَ بِّ قدَْ جَاءَ رَجُلٌ ا عْهاَ ثَُُّ خُذْ ائةَِّ دِّ

جْرِّ ثَُُّ نَّدِّ فأَعَْطِّ كَُُّ مُنْقَْطَعٍ بِّه ِّ وَ كَُُّ مُحْتَاجٍ  نَ الحَْاجثمََنَهَا فقَُمْ بِّه ِّ علََی هَذَا الحَْائِّطِّ حَائِّطِّ الحِّْ ، 5ج ق،0117 ،یطوس) «مِّ
نظور که م اندکردهاشتباه بوده و حتی برخی گمان  «عَنْ أَبِِّ الحَْسَنِّ »(. در این حدیث عبارت 181ص

امام کاظم )علیه السلام( باید باشد، ولیکن باید گفت که این حدس و گمان اشتباه بوده چرا که 
)ع( روایت نداشته و ثانیاً بررسی دیگر منابع حدیثی و صورت مستقیم از امام کاظمبهاولاً ابان 

که ابان بن تغلب این حدیث را از ابن الحرُ نقل نموده است و صحیح آن  دهدمیرجالی نشان 
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دِّ بْنِّ الحُْسَیِّّْ »بدین صورت است:  ثنََا الحَْسَنُ بْنُ مَتذِّیلٍ عَنْ مُحَمَّ ُ قاَلَ حَدَّ َهُ  الَّّ دُ بْنُ الحَْسَنِّ رَحمِّ ثنََا مُحَمَّ نِّ أَبِِّ بْ  حَدَّ

یرٍ  ابِّ عَنْ جَعْفَرِّ بْنِّ بشَِّ ِّ ع قاَلَ  الخَْطَّ ِّ عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ نّذِّ أَهْدَیتُْ جَارِّ  عَنْ أَبَِنٍ عَنِّ ابْنِّ الحُْرذ
ِ
لَی أَبِِّ جَعْفَرٍ فقََالَ ا

ِ
یةًَ جَاءَ رَجُلٌ ا

لَی الْكَعْبَةِّ 
ِ
ابْنُ الوَْلِّیدِّ عَنِّ »( و نیز مورد دیگر که آمده است: 113، ص2، جش0185ابن بابویه، ) ...« ا

ِّ ع قَ الحَْسَنِّ  ِّ عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ یٍر عَنْ أَبَِنٍ عَنِّ ابْنِّ الحُْرذ ابِّ عَنِّ ابْنِّ بشَِّ لَی أَ بْنِّ مَتذِّیلٍ عَنِّ ابْنِّ أَبِِّ الخَْطَّ
ِ
بِِّ جَعْفَرٍ الَ: جَاءَ رَجُلٌ ا

لَی الْكَعْبَةِّ 
ِ
نّذِّ أَهْدَیتُْ جَارِّیةًَ ا

ِ
 (.17، ص31، جق0111مجلسی، ) ...« ع فقََالَ ا
 

 «سرحان»به « اسحاق»ل چهارم: تصحیف کلمه مثا
یکی دیگر از موارد تصحیفات لفظی مبتنی بر تغییر حروف در کلمات که در کتاب تهذیب 

است. شیخ طوسی در باب « سرحان»به « اسحاق»الاحکام شیخ طوسی رخ داده، تصحیف کلمه 
داود بن سرحان »یکی از راویان آن  دهدمیمتعه حدیثی را بدین صورت نقل کرده که نشان 

اءِّ عَنْ »است: « الحذاء حَانَ الحَْذَّ ْ ذِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِّ سِِّ قِّ دٍ البََْْ دَ بْنِّ مُحَمَّ ابِّناَ عَنْ أَحْمَ نْ أَصَْْ ةٍ مِّ دِّ بْنِّ الفَْيْضِّ قَ عَنْهُ  عَنْ عِّدَّ الَ: مُحَمَّ

ِّ ع عَنِّ المُْتْعَةِّ فقََ  ذَا كََنتَْ سَألَتُْ أَبَِ عَبْدِّ الَّّ
ِ
لتَْ فتََََ  الَ نعََمْ ا نْ قبَِّ

ِ
نْ لمَْ تكَُنْ عاَرِّفةًَ قاَلَ فاَعْرِّضْ علَیَْهاَ وَ قلُْ لهَاَ فاَ

ِ
ا عاَرِّفةًَ قلُتُْ فاَ َ َْ وَّ

يَ وَ البَْغَایَا وَ  وَاعِّ فَ وَ الدَّ كُُْ وَ الْكَوَاشِّ یاَّ
ِ
َ فدََعْهاَ وَ ا نْ أَبتَْ أَنْ ترَْضََ بِّقَوْلِِّ

ِ
فُ قاَلَ اللَّوَاتِِّ  وَ ا ذَوَاتِّ الَْزْوَاجِّ قلُتُْ وَ مَا الْكَوَاشِّ

هِّنَّ وَ قدَْ  لَی أَنفُْسِّ
ِ
ي قاَلَ اللَّوَاتِِّ یدَْعُونَ ا وَاعِّ فْنَ بیُُوتََُنَّ مَعْلوُمَةً وَ يزَْنِّیَّ قلُتُْ فاَلدَّ لفَْسَادِّ قلُتُْ وَ ايُكََشِّ اتُ لبَْغَایَا قاَلَ المَْعْرُوفَ  عُرِّفنَْ بِِّ

نَّةِّ  نَّ قُلتُْ فذََوَاتُ الَْزْوَاجِّ قاَلَ المُْطَلَّقَاتُ علََی غیَْرِّ الس ُّ ِّ لزذ  (.252ص ،7ج ق،0117 ،یطوس« )بِِّ
 ورتصبهخود همین حدیث را  الاستبصاراین در حالی است که خود شیخ طوسی در کتاب 

دٍ  عَنْهُ  عَنْ »نقل نموده است: « داود بن اسحاق الحذاء»تصحیف نشده از  دَ بْنِّ مُحَمَّ ابِّنَا عَنْ أَحْمَ نْ أَصَْْ ةٍ مِّ عِّدَّ

ِّ ع عَنِّ  دِّ بْنِّ الفَْيْضِّ قاَلَ: سَألَتُْ أَبَِ عَبْدِّ الَّّ اءِّ عَنْ مُحَمَّ اقَ الحَْذَّ سَْْ
ِ
ذِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِّ ا قِّ ذَا كََنتَْ عاَرِّفةَالبََْْ

ِ
...«   المُْتْعَةِّ فقََالَ نعََمْ ا

مختلف در کتب حدیثی و رجالی و  هایبررسی(. همچنین 011، ص1، جق0131 ،یطوس)
داود بن »که راوی حقیقی و اصلی،  دهدمیاحادیث مشابه آن در دیگر کتب نشان  جوییپی

ذِّ عَنْ : »باشدمیاست و سلسله سند صحیح حدیث به شرح ذیل « اسحاق الحذاء قِّ  عَنْ سَعْدٍ عَنِّ البََْْ

سَْْاقَ 
ِ
ذَا كََنتَْ عاَرِّفةَ دَاوُدَ بْنِّ ا

ِ
ِّ ع عَنِّ المُْتْعَةِّ فقََالَ نعََمْ ا دِّ بْنِّ الفَْيْضِّ قاَلَ: سَألَتُْ أَبَِ عَبْدِّ الَّّ  ضیف)ر.ک: ...«  عَنْ مُحَمَّ

، ش0110 ه،یابن بابو؛ 153، ص 1، جش0117 ه،یابن بابو؛ 150، ص20، جق0111 ،یکاشان
، ق0111مجلسی، ؛ 211، ص21، جق0111 ،یمجلس؛ 151، ص5، جش0111 ،ینیکل؛ 225ص
 (.102، ص011ج

 

 «عن»به « بن»مثال پنجم: تصحیف کلمه 
همانگونه که اشاره شد، یکی از موارد شایع وقوع تصحیف لفظی در حروف و کلمات، تغییر 

و یا برعکس آن هست که هر دو این موارد در کتاب تهذیب الاحکام شیخ « عن»به « بن»کلمه 
محققان و حدیث پژوهان به این موارد دقت داشته باشند. نمونه  ستیبایم طوسی رخ داده و لذا
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در حدیث ذیل است که شیخ طوسی در باب امانات « بن»به « عن»تصحیف رخ داده از کلمه 
ذَا »نقل کرده: 

ِ
ِّ ع قاَلَ: ا یٍر عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ یبِّ  تقََبَّلتَْ عَنْهُ  عَنْ حَمَّادِّ بْنِّ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِِّ بصَِّ طٍ  أَهْلِّهاَ علََی  نفَْسِّ  أَرْضاً بِّطِّ شََْ

يهاَ مَرَمَّ  نْ رَمَمْتَ فِّ
ِ
َّكَ ا ن

ِ
ذَا وَفيَْتَ لهَمُْ وَ ا

ِ
َا ا نَّ لََِ كَُُّ فضَْلٍ فِِّ حَرْثِِّ

ِ
نَّ لََِ أَ فتَشَُارِّاُهمُْ علَیَْه ِّ فاَ

ِ
يهاَ بِّنَاءً فاَ َا ةً وَ أَحْدَثتَْ فِّ جْرَ بیُُوتَِّ

لاَّ 
ِ
ينِّهَاا ي دَهَاقِّ که  دهدمیمتعدد نشان  هایبررسی(. 212، ص7ج ق،0117 ،یطوس« ) مَا كََنَ فِِّ أَیدِّْ

حماد فرزند شعیب نبوده است، بلکه از وی نقل حدیث داشته و دو فرد مجزا می باشند و لذا 
هُ  عَنْ نْ وَ عَ »سلسله سند صحیح حدیث چنانکه در دیگر منابع حدیثی و رجالی آمده، چنین است: 

یبِّ نفَْسِّ أَهْلِّهَ ذَا تقََبَّلتَْ أَرْضاً بِّطِّ
ِ
ِّ ع قاَلَ: ا یٍر عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ طٍ ُشَُارِّاُهمُْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِِّ بصَِّ نَّ لََِ ا علََی شََْ

ِ
 علَیَْه ِّ فاَ

نْ رَمَمْ 
ِ
َّكَ ا ن

ِ
ذَا وَفيَْتَ لهَمُْ وَ ا

ِ
َا ا ي كَُُّ فضَْلٍ فِِّ حَرْثِِّ لاَّ مَا كََنَ فِِّ أَیدِّْ

ِ
َا ا نَّ لََِ أَجْرَ بیُُوتَِّ

ِ
يهاَ بِّناَءً فاَ ةً أَوْ أَحْدَثتَْ فِّ يهَا مَرَمَّ تَ فِّ

ينِّهَا  (.0112، ص08، جق0111 ،یکاشان ضیف؛ 11، ص03، جق0113 ،یحرعامل« )دَهَاقِّ
در حدیث ذیل است که « عن»به « بن»مثال دیگر در این زمینه، تصحیف رخ داده از کلمه 

شان متعدد ن هایبررسیشیخ طوسی در آن احمد را فرزند محمد بن عیسی دانسته است، ولیکن 
که در این حدیث نیز محمد بن احمد از محمد بن عیسی نقل حدیث داشته است. اصل  دهدمی

ذِّ »الاحکام شیخ طوسی بدین شرح است:  حدیث در کتاب تهذیب دِّ بْنِّ عِّیسََ عَنْ أَبِِّ علَِّ دُ بْنُ مُحَمَّ أَحْمَ

 ْ لشَّّ دَاكَ نؤُْتََ بِِّ لتُْ فِّ بِّ العَْسْكَرِّ ع قاَلَ: قلُتُْ لَهُ جُعِّ دٍ عَنْ صَاحِّ نْدَنَّ فكََيْفَ نصَْنَ بْنِّ رَاشِّ َبِِّ جَعْفَرٍ ع عِّ قَالَ عُ فَ ءِّ فيَُقَالُ هَذَا كََنَ لِّ

 ِّ یَراثٌ علََی كِّتَابِّ الَّّ َ فهَوَُ مِّ مَامَةِّ فهَوَُ لِِّ وَ مَا كََنَ غیَْرَ ذَلِِّ
ِ
بَِِّ جَعْفَرٍ ع بِّسَببَِّ الْا يذِّه ِّ مَا كََنَ لِّ نَّةِّ نبَِّ  ق،0117 ،یطوس) « وَ س ُ

که سلسله سند  دهدمیمتعدد در منابع حدیثی و رجالی نشان  هایبررسی(. اما 211ص ،3ج
صحیح حدیث به شرح ذیل است و محمد بن احمد از محمد بن عیسی نقل حدیث داشته و 

ذِّ »احمد فرزند محمد بن عیسی نبوده است:  دِّ بْنِّ عِّیسََ عَنْ أَبِِّ علَِّ دَ عَنْ مُحَمَّ دِّ بْنِّ أَحْمَ يََ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یَحْ مُحَمَّ

بِّ العَْسْكَ  دٍ عَنْ صَاحِّ ْ بْنِّ رَاشِّ لشَّّ دَاكَ نؤُْتََ بِِّ لتُْ فِّ نْدَنَّ فكََيْفَ نصَْ رِّ ع قاَلَ: قلُتُْ لَهُ جُعِّ َبِِّ جَعْفَرٍ ع عِّ نَعُ ءِّ فيَُقَالُ هَذَا مَا كََنَ لِّ

یَراثٌ علََی كِّ  َ فهَوَُ مِّ مَامَةِّ فهَوَُ لِِّ وَ مَا كََنَ غیَْرَ ذَلِِّ
ِ
َبِِّ جَعْفَرٍ ع بِّسَببَِّ الْا يذِّه ِّ فقََالَ مَا كََنَ لِّ نَّةِّ نبَِّ ِّ وَ س ُ  ،ینیکل) «تَابِّ الَّّ

 (.081، ص51، جق0111مجلسی، ؛ 37، ص21، جق0111 ،یمجلس؛ 53، ص7، جش0111
 

 «و»به « عن»مثال ششم: تصحیف کلمه 
لفظی و تغییر حروف کلمات در احادیث و سلسله  هایتصحیفیکی دیگر از مصادیق شایع 

یز مطلب ن نینمونه او تغییر آنها به همدیگر است. « و»و « عن»اسناد آنها، تصحیف میان کلمه 
در کتاب تهذیب الاحکام رخ داده است آنجا که شیخ طوسی در باب نکاح با ولد الزنا چنین 

ذِّ بْنِّ مَحْبُ »آورده است:  دُ بْنُ علَِّ ِّ بنِّْ مُحَمَّ الٍ عَنْ ثعَْلبََةَ وَ عَبْدِّ الَّّ ذِّ بْنِّ فضََّ دِّ بْنِّ الحُْسَیِّّْ عَنِّ الحَْسَنِّ بْنِّ علَِّ وبٍ عَنْ مُحَمَّ

ِّ ع لََلٍ عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ َ مَخَافةََ العَْارِّ  هِّ َّمَا يكُْرَهُ ذَلِِّ ن
ِ
نَّ قاَلَ لَا بأَسَْ ا ِّ جُ وَلَدَ الزذ وَّ جُلِّ یتََََ لبِّْ وَ  فِِّ الرَّ َّمَا الوَْلَدُ لِّلصُّ ن

ِ
َّمَا المَْرْأَةُ وَ ا ن

ِ
 ا

نًّ فيََطَؤُهَا قاَلَ لَا بأَسَْ  ماً وَلَدَ زِّ جُلُ يشَْتََِّي خَادِّ عاَءٌ قلُتُْ الرَّ  هایبررسی(. 177، ص7ج ق،0117 ،یطوس« )وِّ
آنها در نرم افزارهای تخصصی نشان  جوییپیمتعدد سلسله سند در منابع حدیثی و رجالی و 
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بوده و همیشه از وی نقل حدیث « عبدالله بن هلال»شاگرد یا راوی « ثعلبة بن میمون»که  دهدمی
. بر این اساس سلسله اندکرده)ع( نقل نصورت همزمان حدیثی از امام صادقبهداشته است و 

ِّ ع قاَلَ: يْمُونٍ رَوَ  ثعَْلبََةُ بْنُ مَ »سند صحیح حدیث بدین صورت است:  لََلٍ عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ ِّ بْنِّ هِّ  عَنْ عَبْدِّ الَّّ

َّمَا يكُْرَهُ مَخَافةََ العَْارِّ  ن
ِ
نَّ فقََالَ لَا بأَسَْ ا ِّ جُ الوَْلَدَ الزذ وَّ ؛ 123، ص1، جش0117 ه،یابن بابو) ...« سَألَتُْهُ  عَنْ رَجُلٍ یتََََ

 (.118، ص8، جق0111مجلسی، 

 

 تصحیف مبتنی بر تغییر حرکات. 7-6-3
 دهدمیمتقدم، روایات پرشماری وجود دارد که نشان  هایسدهدر منابع گوناگون مربوط به 

به قواعد عربیت ضعیف بوده  شانیآگاهبسیاری از راویان حدیث در دو قرن نخست اسلامی، 
ی، سده نخست هجر. اگر در اواسط اندگفتهیمو در سخن گفتن به لحن یا خطاهای اعرابی سخن 

 ، در اواخرشدمیخطا در تلفظ فقط نزد موالی عجم همچون اسماعیل بن ابی خالد احمسی دیده 
سده شرایطی فراهم آمده بود که تابعین عرب تبار بصره و کوفه، چون ایاس بن معاویه مزنی و 

یرین و سابراهیم نخعی به لحن در سخن شهرت داشتند. حتی برخی از بزرگان تابعین چون ابن 
نافع مولای ابن عمر که از موالی بودند، به شدت لحن در گفتارشان شهرت داشتند )پاکتچی، 

 (. 18ش، ص0135
ابتلا به لحن در میان راویان عرب و  یو گستردگحضور موالی در جرگه راویان حدیث، 

یوع ث شآن بود تا تسامح درباره لحن و پذیرش نسبی آن میان نقادان حدی ساززمینهغیرعرب، 
به موضع احمد بن حنبل در این باره اشاره کرد که لحن راویان در نقل  توانمییابد. از جمله 

حدیث را چندان مهم ندانسته است. حتی در دوره تدوین مصطلح الحدیث و زمانی که هم 
ق کافی تحقی اندازهبهفنی در ضبط احادیث اوج گرفته بود و هم نحو و لغت عربی  هایدقت

د، خطیب بغدادی همچنان شکایت از آن دارد که بسیاری از راویان، کلام را از شکل شده بو
 (.02ش، ص0132)پاکتچی،  کنندمیو حرکات آن را به درستی ادا ن کنندمیاصلی خود تحریف 

ریج با ، به تداندشدهمیبا توجه به اینکه اِعراب و تشدید به طور معمول در نوشتار ضبط ن
یک مسئله اهمیت خود را از دست داده  عنوانبهمحوریت یافتن نوشتار در ضبط حدیث، لحن 

و مسئله تحریف اهمیت یافته است، البته باید عنایت داشت که در مواردی مانند ضبط ابو، لحن 
اده تقابل یاد شده، از تقابل لحن و تصحیف استف یجابه. گاه نیز دادمیخود را در کتابت نیز نشان 

کافی با نحو و لغت عربی آشنایی داشته، فقدان  اندازهبهشده است. حتی در مواردی که راوی 
 های پیشنهادیداده که خوانشمییک منطقة الفراغ به راوی این امکان را  عنوانبهحرکت گذاری 

. ضعف یا فقدان سماع و تکیه حداکثری بر نوشتار خود را در حد ظرفیت نوشتار به آزمون گذارد
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برای راوی آگاه به عربیت، در مواردی موجب شده است تا وی در سطح صرف یا نحو، ساختار 
 اصلی واژه یا ترکیب نحوی حدیث را بر هم زند و طرحی دیگر اندازد. 

خی کتب رلازم به ذکر است که اگرچه وقوع تصحیفات لفظی مبتنی بر تغییر حرکات در ب
فراوانی در این خصوص بیان شده است، ولیکن در کتاب تهذیب  هایمثالحدیثی شایع بوده و 

، موردی یافت نشد که این مطلب اندکردهالاحکام شیخ طوسی تا آنجا که مؤلفین جستجو 
د نشان دهنده آگاهی و تخصص بالای شیخ طوسی در زبان عربی و آگاهی به اعراب توانمی

صرف و نحوی آنها داشته باشد. با این وجود صرفاً از آنجا که این مقاله به دنبال  کلمات و نقش
گونه شناسی تصحیفات لفظی و معنوی در احادیث است، در اینجا فقط یک نمونه از چنین 

تا خواننده گرامی با آن آشنا گردد. در برخی منابع حدیثی از  شودمیتصحیفی مثال زده 
قل شده است که از عایشه شنید خطاب به مروان به حَکَم می گفت: عبدالرحمن بن ابی بکر ن

ئتُْ سَََّیْ » ِّ مَا هُوَ بِّه ِّ وَ لوَْ شِّ عْتُ عاَئِّشَةَ فقََالتَْ وَ الَّّ حْمَنِّ بْنُ أَبِِّ بكَْرٍ ... فسََمِّ ِّ ص لَ قاَلَ عَبْدُ الرَّ وَ  أَبَِكَ  عَنَ تُهُ  وَ لكَِّنَّ رَسُولَ الَّّ

نْ لعَْنةَِّ الَّّ  بِّه ِّ صُلْ  فِِّ  أَنتَْ  ، 1، جبی تا؛ ابن ابی الحدید، 151ق، ص0117)ابن بطریق، « وَ أَنتَْ فضََضٌ مِّ
د، تغییر یاب« لعَْنةَ الَّّ »(. در این حدیث اگر ضبط تاء در کلمه 175ق، ص0105؛ زمخشری، 051ص

 بعضٌ فأ نتَ » صورتبهمعنای حدیث نیز تغییر خواهد یافت. امام فخر رازی و ابن مستوفی آن را 

ب، ضمیر متصل منصوه که در آن مَن ضمیر موصول، لعن فعل ماضی،  اندکردهضبط « مَنْ لعََنهَُ  اللهُ 
 اشیشنهادیپو ضبط  داندیمو الله فاعل است. اما جلال الدین سیوطی این ضبط را تصحیف 

نْ لعَْنهَ  اللهِّ »این است:  برای معنای تبعیض، لعنه اسم و الله که در آن مِن حرف اضافه « فأ نتَ بعضٌ مِّ
 (.112-111، صص ش0132مضاف الیه است )پاکتچی، 

 

 مصادیق تصحیف معنوی. 7-7
جدی وجود دارد. برخی  ینظرهااختلافدرخصوص تعریف تصحیف معنوی و بیان مصادیق آن 

 تصحیف معنوی را به معنای تغییر در مضمون و مفاد حدیث دانسته که در این صورت آن را
متعددی، تصحیف معنوی را  هایمثالدانست، اما برخی دیگر با بیان « جعل»و « تحریف»باید 

که  ایهگوناز تغییر یا اسقاط یا ادراج برخی کلمات در سند و متن حدیث به  انددانستهعبارت 
؛ شهید 115، صتایبامکان برداشت معانی و مفاهیم مختلف از آن وجود داشته باشد )صدر، 

 (.000ق، ص0101ثانی، 
در برخی موارد تصحیف معنوی در حد تعارض و تضاد میان دو معناست، مانند حدیث 

لَ »زیر که از ابوموسی محمد بن المثنّی العنزی نقل شده که گفت:  ةُ صَل اِّ فٌ نَنُ عنََْْ ینَا نََنُ قوَمٌ لنََا شَََ

ۀ»که راوی لفظ « رَسولُ الله عَلُ »در حدیث  -است که مراد عصای کوتاه  -را « عنَََْ ِّ )ص( يََْ كََنَ رَسُولُ الَّّ
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ذَا صَلَّ 
ِ
ةَ بیََّْ یدََیهْ ِّ ا هبه )« العَْنََْ ( که نام قبیلة خود راوی است، تصحیف نموده و مفاد حدیث را که عنََْْ

حاکی از نمازگزاردن رسول خدا )ص( به طرف عصای خویش است، به نماز گزاردن رو به قبیلة 
(. البته درخصوص این 021، صتایب؛ قاسمی، 021ق، ص0110ده است )عاملی، عنزه تغییر دا

که عبارات و مفهوم روایت به قصد و عمد از سوی  انددادهروایت برخی حدیث پژوهان احتمال 
 تحریف خواهد بود. هاینمونهراوی تغییر یافته باشد که در نتیجه از 

در محتوا و مضمون حدیث ایجاد  در برخی موارد نیز تصحیف تفاوت معنایی چندانی
حدیثی را که از طریق ابن  توانمید درست باشد؛ برای نمونه، توانمیو هر دو ضبط  کندنمی

لاذ شَفذِّا»عباس نقل شده، یاد کرد. از وی نقل شده که گفته است: 
ِ
نّ ا ِّ یهُ  عَنْها ما احْتاج ا لی الزذ ؛ اگر «لوَ لا نََْ

(. هروی 20، صتایب، جز اندکی از مردم )ورام، شدمیچار زنا نمنع خلیفه از متعه نبود، کسی د
؛ ابن منظور، 188ش، ص0111)ابی الکرم،  اندآورده« شفی»و ابن اثیر این حدیث را ذیل کلمه 

(. ابن ادریس گوید: برخی از اصحاب ما، آن را تصحیف و به قاف و یای 117ق، ص0101
یهُ  عَنْها »( مثلاً در الطرائف آمده است: 121ق، ص0101؛ )حلّی، اندکردهمشدده )شَقِی( نقل  لوَْ لَا نََْ

لاَّ شَقِّی
ِ
نَّءِّ ا ِّ لی الزذ

ِ
(. همچنین در منابع حدیثی شیعه نیز از 153ق، ص0111)ابن طاووس، « مَا احْتاجَ ا

لوَ : »دندفرمویم)ع( مان نقل شده است که از امام باقر)ع( شنید که گفت امام علیعبدالله بن سلی

لاَّ شَقِّیلا  ابِّ ما زَنَّ ا  بَقَنَِّّ بِّه ِّ بنََُُّّ الخطَّ  ؛ اگر حکم خلیفه دوم درباره متعه سبقت نگرفته بود، جز فرد«ما س َ
 (.111ق، ص0101؛ حرعاملی، 118ص، 0ج، 0111)کلینی،  کردینمشقاوتمند، زنا 

 ثبرخی دیگر از مصادیق تصحیف معنوی نیز به حذف و اسقاط کلماتی از سند و متن حدی
موارد شناسایی شده از  بندیدستهو یا ادراج برخی کلمات در حدیث اشاره دارند که در ادامه با 

تصحیف در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی، به بیان مصادیق این دسته هم خواهیم پرداخت. 
به طور کلی آنچه از مصادیق وقوع تصحیف معنوی در کتاب تهذیب الاحکام شناسایی شده 

 :باشدمید ذیل است، موار
 

 تصحیف به اسامی مشابه. 7-7-6
یکسان نگارش  صورتبههای قدیمی زبان عربی، برخی از کلمات از آنجا که در خط و نگارش

، لذا وقوع تصحیف به اسامی مشابه در سلسله اسناد حدیث بسیار شایع بوده است. اندشدهمی
یه بسیار شب« عیسی»و « عثمان»مثال در میان عالمان رجال مشهور است که چون کلمات  عنوانبه

رود: یکی حماد آمده باشد، دو احتمال می« حماد»شوند؛ لذا اگر در سندی تنها اسم هم نوشته می
 مشابه به همدیگر تغییر هاینامدر برخی موارد دیگر نیز  .بن عیسی و دیگری حماد بن عثمان

 :شودمیتهذیب الاحکام شیخ طوسی بیان  در کتابکه در ادامه برخی از مصادیق آن  ندایافته
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 «سلیمان»به « عبیس»مثال اول: تصحیف 
یکی از موارد وقوع تصحیف در کتاب تهذیب الاحکام، روایتی است که شیخ طوسی آن را از 

 دهدیمحدیثی نشان  متعدد رجالی و هایبررسینقل کرده است، در حالی که « سلیمان بن هشام»
 و حسن بن کندمیباید باشد چرا که از سالم روایت « عبیس بن هشام»راوی صحیح در سند 

علی بن عبدالله بن المغیره از اصحاب عبیس بن هشام ناشری است. متن اصلی حدیث در تهذیب 
ذِّ بْ »الاحکام بدین شرح است:  يََ عَنِّ الحَْسَنِّ بْنِّ علَِّ دُ بْنُ یَحْ ِّ عَنْ سُلیَْمَانَ مُحَمَّ شَامٍ عَنْ سَالِّمٍ عَ  نِّ عَبْدِّ الَّّ نْ أَبِِّ بْنِّ هِّ

دُ  دُ الَْشْعَثِّ وَ مَسْجِّ لْكُوفةَِّ فرََحاً لِّقَتْلِّ الحُْسَیِّّْ ع مَسْجِّ دَ بِِّ دَتْ أَرْبعََةُ مَسَاجِّ ِّ دُ  جَعْفَرٍ ع قاَلَ: جُدذ اكٍ وَ مَسْجِّ َ دُ سَِّ  جَرِّيرٍ وَ مَسْجِّ

ُ شَبثَِّ بْنِّ رِّبعِّْ  ٍ لعََنَهمُُ الَّّ (. ولیکن در منابع حدیثی دیگر این روایت 251ص ،1ج ق،0117 ،یطوس« )يذ
ِّ عَنْ عُبَیسِّْ »با سند صحیحش بدین صورت نقل شده است:  ذِّ بْنِّ عَبْدِّ الَّّ يََ عَنِّ الحَْسَنِّ بْنِّ علَِّ دُ بْنُ یَحْ مُحَمَّ

شَامٍ عَنْ سَالِّمٍ عَنْ أَبِِّ جَعْفَرٍ ع  دُ جَرِّيرٍ  قاَلَ بْنِّ هِّ دُ الَْشْعَثِّ وَ مَسْجِّ لْكُوفةَِّ فرََحاً لِّقَتْلِّ الحُْسَیِّّْ ع مَسْجِّ دَ بِِّ دَتْ أَرْبعََةُ مَسَاجِّ ِّ جُدذ

ي دُ شَبثَِّ بْنِّ رِّبعِّْ اكٍ وَ مَسْجِّ َ دُ سَِّ ، 15، جق0111مجلسی، ؛ 185، ص05، جق0111 ،یمجلس) «وَ مَسْجِّ
 ،یحرعامل؛ 0113، ص01، جق0111 ،یکاشان ضیف؛ 131، ص1، جش0111 ،ینیکل؛ 083ص

 (.251، ص5، جق0113
 

 «محمد»به « عبدالله»مثال دوم: تصحیف 
به « محمد»یکی دیگر از تصحیفات شایع که در برخی کتب حدیثی واقع شده، تصحیف کلمه 

ن محمد ب»و یا برعکس آن است. شیخ طوسی در باب قتل و مجازات آن حدیثی را از « عبدالله»
متعدد رجالی و حدیثی در منابع مختلف و نیز نرم افزارهای  هایبررسینقل کرده است که « سنان

 است. متن اصلی حدیث در« عبدالله بن سنان»نام صحیح و اصلی راوی  دهدمیتخصصی نشان 
ِّ ع قاَلَ: »تهذیب الاحکام بدین صورت است:  نَانٍ وَ بكَُیْرٍ عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ دِّ بْنِّ س ِّ الحَْسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّ

ئِّلَ  نِّ  عَنِّ  س ُ نَ  یقَْتُلُ  المُْؤْمِّ نْ كََنَ قتَلَََُ لِّغَضَبٍ أَوْ لِّسَبَ مُتَعَمذِّ  المُْؤْمِّ
ِ
يماَنِّه ِّ فلَََ توَْبةََ لَهُ وَ ا

ِ
نْ كََنَ قتََلََُ لاِّ

ِ
نْ أَمْرِّ بٍ داً أَ لَهُ توَْبةٌَ فقََالَ ا  مِّ

لَی أَوْلِّیَاءِّ 
ِ
َ بِّه ِّ أَحَدٌ انطَْلقََ ا نْ لمَْ يكَُنْ علََِّ

ِ
نْهُْ  فاَ نَّ توَْبتََهُ  أَنْ یقَُادَ مِّ

ِ
نیَْا فاَ نْ عَ  الدُّ

ِ
هِّمْ فاَ بِّ نْدَهُُْ بِّقَتْلِّ صَاحِّ فَوْا عَنْهُ  وَ لمَْ المَْقْتُولِّ فأَقَرََّ عِّ

سْكِّيناً  تذِّیَّ مِّ یةََ وَ أَعْتَقَ نسََمَةً وَ صَامَ شَهرَْيْنِّ مُتتََابِّعَیِّّْ وَ أَاْعَمَ س ِّ ِّ  (.011، ص01ج ق،0117 ،یطوس« )یقَْتُلوُهُ أَعْطَاهُُُ الدذ
ک دالّ بر وقوع تصحیف در این حدیث آن است که خود شیخ طوسی قرینه و مدر ترینمهم

عبدالله »بلافاصله چند صفحه بعد، مجدد این حدیث را نقل کرده و این دفعه عبارت صحیح یعنی 
را نگاشته است. همچنین لازم به ذکر است که در دیگر منابع حدیثی نیز سلسله سند « بن سنان

نَانٍ وَ ابْنِّ بكَُیْرٍ »شده است: اصلی و صحیح حدیث بدین صورت نقل  ِّ بْنِّ س ِّ الحَْسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِّ الَّّ

ئِّلَ  ِّ ع قاَلَ: س ُ نِّ  عَنِّ  عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ نَ  یقَْتُلُ  المُْؤْمِّ داً  المُْؤْمِّ و نیز ر.ک:  015، ص01ج ق،0117 ،یطوس...« ) مُتَعَمذِّ
، ق0113 ،یحرعامل؛ 013، ص2، جق0105بحرانی، ؛ 575، ص01، جق0111 ،یکاشان ضیف

 (.271، ص 7، جش0111 ،ینیکل؛ 11، ص23ج
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 «عاصم بن حمید»به « عمر بن عاصم»مثال سوم: تصحیف 
یکی دیگر از مصادیق تصحیف رخ داده در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی، تغییر و جابجایی 

گاشته ن« عاصم بن حمید»ه اشتباه، را ب« عمر بن عاصم»عبارات است بدین صورت که شیخ نام 
ولی  دکنمیاست. لازم به ذکر است که عمر بن عاصم کتابی دارد که ابن أبی عمیر از آن روایت 

ابن أبی عمیر از عاصم ابن حمید هیچ نقل روایتی نداشته است. سند نگاشته شده در کتاب 
ِّ ع قاَلَ: كََنَ وَ عَنْهُ  عَنِّ ابْنِّ أَبِِّ عََُ »تهذیب الاحکام بدین صورت است:  یْدٍ عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ ِّ بْنِّ حُمَ یْرٍ عَنْ عاَمِِّ

لْ  يَزابَ رَفعََ رَأْسَهُ  فقََالَ اللَّهمَُّ أَدْخِّ جْرَ قبَْلَ أَنْ یبَْلغَُ المِّْ ذَا بلَغََ الحِّْ
ِ
ُّ بْنُ الحُْسَیِّّْ ع ا نَ اعلَِّ نِيِّ مِّ تِّكَ وَ عاَفِّ قْمِّ نِيِّ الجَْنَّةَ بِّرَحْمَ عْ  لسُّ وَ أَوْسِّ

نسِّْ وَ شَََّ فسََقَةِّ العَْرَبِّ وَ العَْ 
ِ
نذِّ وَ الْا زْقِّ الحَْلََلِّ وَ ادْرَأْ عَنِيذِّ شَََّ فسََقَةِّ الجِّْ ِّ نَ الرذ  ،5ج ق،0117 ،یطوس« )جَمِّ علَََّ مِّ

( اما سند صحیح و اصلی حدیث که در دیگر منابع حدیثی نیز بیان شده، بدین شرح 015ص 
ِّ ع قاَلَ: : »باشدمی ٍ عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ یْرٍ عَنْ عََُرَ بْنِّ عاَمِِّ يَم عَنْ أَبِّیه ِّ عَنِّ ابْنِّ أَبِِّ عََُ بْرَاهِّ

ِ
ُّ بْنُ ا ُّ بْنُ علَِّ ذَا كََنَ علَِّ

ِ
 الحُْسَیِّّْ ع ا

يَزابَ يرَْفعَُ رَأْسَهُ  ثَُُّ یقَُولُ  جْرَ قبَْلَ أَنْ یبَْلغَُ المِّْ ، ق0113 ،یحرعامل؛ 117، ص1، جش0111 ،ینیکل) ...«بلَغََ الحِّْ
 (.22، ص08، جق0111 ،یمجلس؛ 111، ص01ج

 

 «مسلم»به « قیس»مثال چهارم: تصحیف 
« قیس»مثال دیگر برای وقوع تصحیف معنوی در کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی، تغییر کلمه 

)ع( نقل روایت از راویان مشهوری است که از امام صادق « محمد بن قیس»است. « مسلم»به 
از امام صادق )ع( « محمد بن مسلم»داشته است و علی بن رئاب هم راوی احادیث وی است اما 

روایتی نداشته و راوی احادیث او علی بن رئاب نیست. متأسفانه شیخ طوسی به اشتباه در متن 
ُّ بْنُ الحَْسَنِّ »نگاشته است: « محمد بن مسلم»حدیث ذیل نام راوی را  رِّو بْنِّ  رَوَ  علَِّ الٍ عَنْ عََْ بْنِّ فضََّ

ٍ عَنْ أَبِِّ جَعْفَرٍ ع قاَلَ: سَ  دِّ بْنِّ مُسْلَِّ ذِّ بْنِّ رِّئاَبٍ عَنْ مُحَمَّ دَبَّرَاهَا  رَجُلیَِّّْ  جَارِّیةٍَ بیََّْ  عَنْ  ألَتُْه ُ عُثمَْانَ عَنِّ الحَْسَنِّ بْنِّ مَحْبُوبٍ عَنْ علَِّ
یعاً ثَُُّ أَحَلَّ أَحَدُهَُُا فرَْ  ِّ جََِّ بَلِّ الَّ نْ قِّ اً مِّ بِّه ِّ فقََدْ صَارَ نِّصْفُهاَ حُرذ مَا مَاتَ قبَْلَ صَاحِّ ُ بِّه ِّ قاَلَ هُوَ لَهُ حَلََلٌ وَ أَيُُّّ ا لِّصَاحِّ َ ي مَاتَ وَ ََ

لاَّ أَنْ یثُبِّْ 
ِ
هاَ قاَلَ لَا ا نْْهمَُا أَنْ یمََسَّ نْ أَرَادَ البَْاقِّ مِّ

ِ
يَاً بِّصَ نِّصْفُهاَ مُدَبَّراً قلُتُْ أَ رَأَیتَْ ا نْهْاَ تزَْوِّ َا بِّرِّضاً مِّ ََ وَّ تْقَهاَ وَ یتََََ ََ مَا تَ عِّ دَاقٍ مَ

اً قدَْ مَلكََتْ نِّصْف  (.215، ص7ج ق،0117 ،یطوس) «أَرَادَ قلُتُْ لَهُ أَ لیَسَْ قدَْ صَارَ نِّصْفُهاَ حُرذ
عدی بخود شیخ طوسی متوجه این اشتباه و تصحیف شده لذا در جلد  رسدیمالبته به نظر 

بُوبٍ الحَْسَنُ بْنُ مَحْ »کامل و صحیح نقل نموده است:  صورتبهکتاب تهذیب الاحکام، سند حدیث را 

دِّ بْنِّ قیَسٍْ عَنْ أَبِِّ جَعْفَرٍ ع قاَلَ: سَألَتُْه ُ  ذِّ بْنِّ رِّئاَبٍ عَنْ مُحَمَّ یعاً ثَُُّ أَ  رَجُلیَِّّْ  جَارِّیةٍَ بیََّْ  عَنْ  عَنْ علَِّ ا حَلَّ أَ دَبَّرَاهَا جََِّ َ ََ حَدُهَُُا فرَْ

؛ 518، ص22، جق0111 ،یکاشان ضیفو نیز ر.ک:  211، ص8ج ق،0117 ،یطوس) ...« لِّشََِّيكِّه ِّ 
، 21، جق0111 ،یمجلس؛ 182، ص5، جش0111 ،ینیکل؛ 012، ص20، جق0113 ،یحرعامل

 (.281ص
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 «ادیم بن حر»مثال پنجم: تصحیف در صفت و لقب 
یکی دیگر از موارد جالب وقوع تصحیف در کتاب تهذیب الاحکام، تغییر در صفت و لقب یکی 

ادیم بن » صورتبهاز راویان به نام ادیم بن حر خزاعی است که در مواردی شیخ طوسی وی را 
مثال شیخ در باب  عنوانبهنام برده است. « أدیم بیاع الهروی»و « ابن الحر»، «ابو الحر»، «الحر

ِّ بْنِّ بكَُیْرٍ عَنْ أُدَیْمِّ بْنِّ : »کندمینکاح حدیث ذیل را بدین صورت نقل  ِّ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِّ الَّّ مُوسََ بْنُ القَْاسِِّ

جَ وَ هُوَ مُحْرِّمٌ  ذَا تزََوَّ
ِ
نَّ المُْحْرِّمَ ا

ِ
ِّ ع قاَلَ: ا ِّ عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ يذ ِّ الخُْزَاعِّ َّتِّ الحُْرذ قَ بیَنْْهَمَُا وَ لَا یتََعَاوَدَانِّ أَبدَاً. وَ ال ِّ جُ تَ  فرُذ وَّ وَ لهَاَ  تَََ

قُ  زَوْجٌ  نام مشهور  رسدمی(. البته به نظر 123ص ،5ج ق،0117 ،یطوس« )بیَنْْهَمَُا وَ لَا یتََعَاوَدَانِّ أَبدَاً رَوَ  یفَُرَّ
باشد چرا که خود شیخ طوسی هم « یأدیم بیاع الهرو»و مصطلح وی در کتب رجالی و حدیثی 

در کتاب تهذیب الاحکام و هم در کتاب الاستبصار بما اختلف فیه من الاخبار خود چندین مرتبه 
از وی با این صفت و لقب یاد کرده و هم در دیگر منابع حدیثی نیز با این اصطلاح مشهور از 

ِّ بْنِّ بكَُیْرٍ عَنْ أُدَیْمٍ »... است: نمونه شیخ طوسی در تهذیب آورده  عنوانبهوی یاد شده است.   وَ عَبْدِّ الَّّ

َّهُ  قاَل ِّ ع أَن يذِّ عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ (. در کتاب استبصار نیز چنین 115، ص7ج ق،0117 ،یطوس...« ) بیََّاعِّ الهْرََوِّ
ِّ بْنِّ بكَُیْرٍ عَنْ أُدَیْمٍ بیََّاعِّ الهْرََوِّ : »... کندمینقل  َّهُ  قاَلوَ عَبْدِّ الَّّ ِّ ع أَن ، 1، جق0131 ،یطوس...« ) يذِّ عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ
، 21، جق0113 ،یحرعامل؛ 31، صق0181، حلیو نیز در دیگر منابع حدیثی ر.ک:  085ص
 (.130ص

 

 تصحیف به اسقاط و ادراج کلمات. 7-7-7
یکی دیگر از انواع وقوع تصحیف معنوی در احادیث، اسقاط و حذف برخی کلمات در متن 
حدیث و یا برعکس آن به معنی ادراج برخی کلمات در سند یا متن حدیث است. اگرچه برخی 
از عالمان حدیث این اقدام را نوعی تدلیس دانسته و معتقدند که اگر محدث یا راوی تعمداً این 

داده باشد، در حدیث تدلیس کرده و منجر به وضع و جعل شده است، ولیکن  اقدام را انجام
به  وانتنمیبرخی دیگر از عالمان حدیث معتقدند با توجه به اعتبار و وثاقت برخی محدثان، 

 بایستمیصرف وقوع چنین اشتباهاتی در متن حدیث آنها را به تدلیس یا جعل متهم نمود، لذا 
ف معنوی در کلام دانست. برخی از این موارد در کتاب تهذیب الاحکام این موارد را نوعی تصحی

 آن بدین شرح است: هایمثالشیخ طوسی رخ داده است که 
 

 مثال اول: اضافه شدن اسم به سند
ن محمد ب»شیخ طوسی در باب حج حدیثی را دو مرتبه نقل نموده است که در یکی از آنها نام 

 باشدیمبه سند اضافه شده است ولیکن در نقلی دیگر که نقل صحیح با سند صحیح « أبی عمیر
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دیث در سند ح« محمد بن أبی عمیر»، نام اندنمودهو شیخ کلینی و دیگر محدثان نیز آن را تأیید 
صَفْوَانُ عَنْ حَمَّادِّ بْنِّ عُثمَْانَ »ندارد. نقل اول و اسم اضافه شده در حدیث بدین صورت است:  وجود

ِّ ع عَنْ  دِّ بْنِّ أَبِِّ عََُیْرٍ قاَلَ: سَألَتُْ أَبَِ عَبْدِّ الَّّ ِّ  مُفْرِّدِّ الحَْجِّ  عَنْ مُحَمَّ رُهُ فقََالَ هُوَ وَ الَّّ لُ اَوَافهَُ  أَوْ یؤَُخذِّ رَهسَوَاءٌ عََّ  أَ یعَُجذِّ  «لََُ أَوْ أَخَّ
 باشدمی« محمد بن أبی عمیر»(. اما سند صحیح و کامل بدون نام 177، ص5ج ق،0117 ،یطوس)

و بدین صورت است که هم خود شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام و هم دیگر محدثان آن 
ابِّنَا عَنْ : »اندنمودهرا نقل  نْ أَصَْْ ةٍ مِّ یدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِّ بْنِّ عُثمَْانَ  وَ عَنْهُ  عَنْ عِّدَّ دٍ عَنِّ الحُْسَیِّّْ بْنِّ سَعِّ دَ بْنِّ مُحَمَّ أَحْمَ

ِّ  قاَلَ: سَألَتُْ  ِّ سَوَاءٌ عََّلََُ أَوْ أَخَّ  مُفْرِّدِّ الحَْجِّ  عَنْ  ع أَبَِ عَبْدِّ الَّّ رُهُ قاَلَ هُوَ وَ الَّّ لُ اَوَافهَُ  أَمْ یؤَُخذِّ  ق،0117 ،یطوس« )رَهُ أَ یعَُجذِّ
 ،یکاشان ضیف؛ 153، ص1، جش0111 ،ینیکل؛ و نیز دیگر منابع حدیثی ر.ک: 012، ص5ج

 (.282، ص00، جق0113 ،یحرعامل؛ 0118، ص01، جق0111
همچنین در باب عقود نیز شیخ طوسی حدیثی را نقل کرده که در آن نام راوی به اشتباه 

« محمد بن عبدالله»ثبت شده است در حالی که نام اصلی و صحیح، « محمد بن احمد بن عبدالله»
در میانه این سند اضافه شده است. سندی که شیخ طوسی در تهذیب « احمد»و کلمه  باشدمی

ِّ قاَلَ: »ده بدین صورت است: الاحکام نقل کر دَ بْنِّ عَبْدِّ الَّّ دِّ بْنِّ أَحْمَ دِّ بْنِّ أَبِِّ نصٍَْْ عَنْ مُحَمَّ دَ بْنِّ مُحَمَّ عَنْهُ  عَنْ أَحْمَ

يلًَ أَوْ  شَِّْينَ مِّ یْعَةُ وَ يكَُونُ لهََا حُدُودٌ تبَْلغُُ حُدُودُهَا عِّ جُلِّ يكَُونُ لَهُ الضَّ ِّضَا ع عَنِّ الرَّ جُلُ وَ  سَألَتُْ الرذ  یقَُولُ أَقلََّ أَوْ أَكْثَََ یأَتِّْیه ِّ الرَّ

یْعَةُ لَهُ فلَََ بأَسْ ذَا كََنتَِّ الضَّ
ِ
رْهَماً فقََالَ ا یَكَ كَذَا وَ كَذَا دِّ ي ضَیْعَتِّكَ وَ أُعْطِّ نْ مَرَاعِّ نِيِّ مِّ ، 7ج ق،0117 ،یطوس« )أَعْطِّ

ر دیگر منابع حدیثی و آن د جوییپیمتعدد رجالی و سندی حدیث و  هایبررسی( اما 010ص
و  نقل شده« محمد بن عبدالله»که سند اصلی حدیث توسط  دهدمینرم افزارهای مرتبط نشان 

دٍ وَ : »باشدمیلذا سلسله سند بدین صورت صحیح  دَ بْنِّ مُحَمَّ ابِّناَ عَنْ أَحْمَ نْ أَصَْْ ةٍ مِّ دُ بْنُ یعَْقُوبَ عَنْ عِّدَّ مُحَمَّ

یعاً  یَادٍ جََِّ جُلِّ تَ  سَهلِّْ بْنِّ زِّ ِّضَا ع عَنِّ الرَّ ِّ قاَلَ: سَألَتُْ الرذ دِّ بْنِّ عَبْدِّ الَّّ دِّ بْنِّ أَبِِّ نصٍَْْ عَنْ مُحَمَّ دَ بْنِّ مُحَمَّ یْعَةُ كُونُ لَهُ عَنْ أَحْمَ   الضَّ
، 03، جق0111 ،یمجلس؛ 122، ص25، جق0113 ،یحرعامل؛ 271، ص5، جش0111 ،ینیکل...« )
 (.111ص

 

 از سندمثال دوم: اسقاط اسم 
شیخ طوسی در باب شهادت و قبول عدالت افراد، حدیثی را نقل نموده است که در آن نام یکی 

حذف شده و از سند اسقاط گردیده است. حدیثی که شیخ طوسی در « احمد»از راویان به اسم 
يََ عَنْ مُحَمَّ »بدین شرح است:  کندمیتهذیب الاحکام نقل  دَ بْنِّ یَحْ دُ بْنُ أَحْمَ  دِّ بْنِّ مُوسََ عَنِّ الحَْسَنِّ بْنِّ مُحَمَّ

ذِّ بْنِّ عُقْبَةَ عَنْ مُوسََ بْنِّ أُكَیْلٍ النُّمَیْرِّيذِّ عَنِّ ابْنِّ أَبِِّ یعَْفُورٍ قاَلَ: قُ  ذٍ عَنْ أَبِّیه ِّ عَنْ علَِّ ِّ ع بِّمَا تُ علَِّ بَِِّ عَبْدِّ الَّّ عْرَفُ عدََالََُ لتُْ لِّ
جُلِّ  یَّ  بیََّْ  الرَّ ََّ  المُْسْلِّمِّ تَِّْ وَ العَْفَافِّ وَ الْكَفذِّ عَنِّ البَْطْنِّ  حَ لسذِّ  الفَْرْجِّ وَ الیَْدِّ وَ  تقُْبَلَ شَهاَدَتهُُ  لهَمُْ وَ علَیَْهِّمْ قاَلَ فقََالَ أَنْ تعَْرِّفوُهُ بِِّ

نْ شَُْ  ُ علَیَْهاَ النَّارَ مِّ َّتِّ أَوْعدََ الَّّ جْتِّنَابِّ الْكَبَائِّرِّ ال ذِّسَانِّ وَ یعُْرَفُ بِِّ يْنِّ وَ الفِّْرَارِّ مِّ وَ الل َ بَِ وَ عُقُوقِّ الوَْالدِّ ِّ نَّ وَ الرذ ِّ نَ بِّ الخَْمْرِّ وَ الزذ

 َ حْفِّ وَ غیَْرِّ ذَلِِّ (. در این سند گفته شده که محمد بن موسی 210، ص1ج ق،0117 ،یطوس...« ) الزَّ
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 دنقل حدیث داشته است ولیکن واقعیت آن است که محمد بن موسی از فرزن« حسن بن علی»از 
نقل حدیث داشته و منظور احمد، فرزند حسن بن علی بن « احمد بن حسن بن علی»وی به نام 

. بنابراین سند صحیح حدیث بدین صورت است: کندمیفضال است که همواره از پدرش روایت 
دِّ بْنِّ » دَ بْنِّ  مُوسَ عَنْ  مُحَمَّ ٍ  بْنِّ  الحَْسَنِّ  أَحْمَ  115، ص01؛ ج513، ص02، جش0111 ،ینیکل...« ) ، عَنْ أَبِّیه علَِّ

 (.111و  121، 111، ص11ج ،ق0101 ؛ بروجردی،088، ص11، جق0111مجلسی، ؛ 113و 
 

 از سند« ابن»مثال سوم: اسقاط کلمه 
یکی دیگر از موارد تصحیف معنوی که در مجامع حدیثی بسیار شایع است، اسقاط کلماتی مانند 

مسئله نیز در کتاب تهذیب الاحکام  نینمونه ا. باشدمیو مشابه آنها در سند روایات « عن»و « ابن»
 نقل نموده« سیایة»شیخ طوسی رخ داده است آنجا که وی در باب زراعت حدیثی را به نقل از 

راوی اصلی حدیث فرزند  دهدمیمتعدد حدیثی و رجالی نشان  هایبررسیاست، در حالی که 
بوده است. متنی که شیخ طوسی در کتاب تهذیب آورده، بدین « بن سیابة عبدالرحمن»وی به نام 

یَابةََ عَنْ »شرح است:  ٍ عَنْ س َ دِّ بْنِّ خَالدِّ دِّ بْنِّ عِّیسََ عَنْ مُحَمَّ دُ بنُْ مُحَمَّ لتُْ  أَحْمَ ِّ ع قاَلَ: سَألََهُ رَجُلٌ فقََالَ جُعِّ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ

ِّ مَا عََِّ  رَاعةََ مَكْرُوهَةٌ فقََالَ لَهُ ازْرَعُوا وَ اغْرِّسُوا فلَََ وَ الَّّ ِّ نَّ الزذ
ِ
عُ قوَْماً یقَُولوُنَ ا دَاكَ أَسََْ نْهْ فِّ  «لَ النَّاسُ عَََلًَ أَحَلَّ وَ لَا أَاْیَبَ مِّ

(، در حالی که متن صحیح که در دیگر مجامع حدیثی نقل شده، 211، ص7ج ق،0117 ،یطوس)
ِّ ع قاَلَ »بدین شرح است:  یَابةََ عَنْ أَبِِّ عَبْدِّ الَّّ ٍ عَنِّ ابْنِّ س َ دُ بْنُ خَالدِّ دَاكَ  وَ رَوَ  مُحَمَّ لتُْ فِّ  ..«.سَألََهُ رَجُلٌ فقََالَ لَهُ جُعِّ

 (.251، ص1، جش0117 ه،یبوابن با؛ 210، ص7، جق0111مجلسی، )
 

 نتایج تحقیق
خطا و تصحیف در هر متنی وجود دارد، متون روایی نیز از این امر  یابیراهاز آنجا که احتمال 

بررسی  ژهیوهبآنها  شناسیآسیبفهم صحیح و کامل احادیث،  منظوربهمستثنا نیستند، بنابراین 
وقوع تصحیف در هنگام نگارش که در دو بخش سند و متن امکان وقوع دارد، از جمله موارد 

متعدد حدیثی جهت شناسایی موارد وقوع تصحیف  یهانسخهضروری است. از این رو، مقابله 
 مورد توجه محدثان بوده است.  ربازیداز 

ی و هر کدام از این تصحیف، گاهی محسوس است و لفظی و گاهی معقول است و معنو
و گاهی در  نمایدمی، کاهی در سند رخ هانیادو یا نوشتاری است و یا شنیداری و هر کدام از 

مل وقوع عوا نیترمهماز  توانمیمتن حدیث. اشتباه در قرائت یا اشتباه در شنیدن حدیث را نیز 
 طلبدمی لذا گذاردیمتصحیف برشمرد. از آنجا که تصحیف حدیث تأثیر نامطلوبی بر فهم آن 

حدیث پژوه با تشکیل خانواده حدیث، به متن غیر مصحّف حدیث دست یابد. از جمله 
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د در تصحیف شناسی کارساز باشد، به طور اجمال عبارتند از: مقایسه و توانمیراهکارهایی که 
 یمختلف یک کتاب روایی با یکدیگر؛ مراجعه به اصول اولیه و مصادر اصل یهانسخهمقابله 

روایات؛ مقایسه و مطابقت دادن روایات هم مضمون یا قریب المضمون مذکور در کتب متعدد 
 روایی با هم؛ مراجعه به شروح کتب حدیثی و جوامع روایی ثانویه.

مطالعه موردی، موارد وقوع تصحیف در کتاب تهذیب  صورتبهدر این مقاله تلاش شده تا 
ضمن ارائه سند و متن صحیح، به گونه شناسی اقسام الاحکام شیخ طوسی را شناسایی نموده و 

یف لفظی که هر دو نوع تصح دهندمیتحقیق نشان  هاییافتهوقوع تصحیف نیز بپردازیم. نتایج و 
و معنوی در این کتاب حدیثی واقع شده است. در بخش تصحیف لفظی، سه گونه تصحیف 
مبتنی بر تغییر نقطه، تصحیف مبتنی بر تغییر حروف و تصحیف مبتنی بر تغییر حرکات واقع شده 

حیف نه تصآن در متن مقاله بیان گردیده است. در بخش تصحیف معنوی نیز دو گو هایمثالکه 
به اسامی مشابه و اسقاط و ادراج برخی کلمات در متن واقع شده و موجب ابهام در فهم سند و 

 .متن حدیث گردیده که با شناسایی خانواده حدیث، متن صحیح آنها ارائه گردیده است
 

 نامه:کتاب

 .کریمقرآن 

 تهران: کتابفروشی اسلامیه.، کفایة الاصول(، تایبآخوند خراسانی، محمدکاظم )

 ، تهران: المکتبه الإسلامیه.الذّریعه الی تصانیف الشّیعهش(، 0111آقابزرگ طهرانی، )

 ، قم: موسسه امام عصر.غررالحکم و درر الکلمق(، 0181آمدی، عبدالواحد )

 ؛ قم: مؤسسه اسماعیلیان.شرح نهج البلاغه(، تایبابن ابی الحدید، عبدالحمید )

 ، بیروت: دارالتاج.منصفالق(، 0113ابن ابی شیبه )

 ، قم: مؤسسه إسماعیلیان.النهایه فی غریب الحدیثش(، 0111ابن اثیر جزری، علی بن ابی الکرم )

 ، تحقیق: نورالدین عتر، دمشق: دارالفکر.علوم الحدیثق(، 0111ابن الصلاح، عثمان بن عبدالرحمن )

 ؛ قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین.معانی الاخبار ش(،0110ابن بابویه، محمد بن علی )

 ؛ تهران: نشر صدوق.من لا یحضره الفقیهش(، 0117ابن بابویه، محمد بن علی )

 ، تهران: نشر جهان.عیون اخبار الرضا)ع(ق(، 0178ابن بابویه، محمد بن علی )

 . ، نجف: مکتبه الحیدریهعلل الشرائعق(، 0185ابن بابویه، محمد بن علی )

، قم: مؤسسة عمدة عیون صحاح الأخبار فی مناقب إمام الأبرارق(، 0117ابن بطریق، یحیى بن حسن )

 النشر الاسلامی.
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 ، قم: مؤسسه انتشارات علامه. مناقب آل أبی طالب)ع(ق(، 0173ابن شهرآشوب، محمد بن علی )

 ، بیروت: دارالجلیل.مقاییس اللغه(، تایبابن فارس، محمد بن علی )

 ، بیروت: دار إحیا التراث العربی.البدایه و النهایهق(، 0118ن کثیر، عبدالله )اب

 ، بیروت: دار صادر.لسان العربق(، 0101ابن منظور، محمد بن مکرم )

 ، قم: دارالحدیث.میراث حدیث شیعه؛ دفتر دومش(، 0178استرآبادی، محمد جعفر )

 دارالتّعارف.، بیروت: أعیان الشّیعهق(، 0121امین، سید محسن )

 ، تهران: مؤسسه بعثت.البرهان فی تفسیر القرآن، ق(0105بحرانی، سید هاشم )

 ، تهران: دانشگاه تهران.رجال البرقیق(، 0181برقی، احمد بن محمد )

 ، قم: تفکر.جامع احادیث الشیعهق(، 0101بروجردی، سید حسین )

 ، تهران: انتشارات امام صادق)ع(.ظفقه الحدیث با تاکید بر مسائل لفش(، 0132پاکتچی، احمد )

شریعهش(، 0135پاکتچی، احمد ) صباح ال سی متن م شنا ضمیمه باز  ،مباحثی در علل الحدیث به 

 تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.

 ، قم: شرکت ایران.تحف العقول عن آل الرسول علیه السلامق(، 0111حرانی، ابن شعبه )

، تهران: مکتبه الشایعه الی تحصایل مساائل الشاریعهوساائل ق(، 0113حرعاملی، محمدبن حســن )

 الاسلامیه.

: ، نجفواعظی و نورالدین احمد حســینی :کوشــش به، نزهة الناظر (،ق0181) ســعید بن یحیی، حلی

  دارالعلم.

 ، بیروت: دارالزهراء.معجم رجال الحدیث(، تایبخویی، ابوالقاسم )

 ، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی.تعارض اخبارمبانی رفع ش(، 0181دلبری، سیدعلی )

 ، مشهد: دانشگاه علوم رضوی.شناسی فهم حدیثآسیبش(، 0130دلبری، سیدعلی )

 ، قم: دفتر انتشارات اسلامی.اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایةش(، 0181سبحانی، جعفر )

 ر.، بیروت: دار الفکالجامع الصغیرق(، 0110سیوطی، جلال الدین )

 ، قم: مکتبة المرعشی النجفی.الرعایه فی علم الدرایهق(، 0101شهید ثانی، زین الدین بن علی )

 ، بیروت: دار العلم.علوم الحدیث و مصطلحهم(، 0353صالح، )صبحی 

 ، قم: نشر المشعر.نهایة الدرایهحسن )بی تا(، سیدصدر، 

 .، قم: شریف رضیمکارم الاخلاقش(، 0171طبرسی، حسن بن فضل )

 .، تهران: دارالکتب الاسلامیهالاستبصار فیما اختلف فیه من الاخبارق(، 0131بن حسن ) طوسی، محمد
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 تهران: دارالکتب الاسلامیه. ،تهذیب الاحکامق(، 0117طوسی، محمد بن حسن )

 ، قم: انتشارات هجرت.العینق(، 0115فراهیدی، خلیل بن احمد، )

ــن ) ــانی، محمدمحس ــفهان: کتابخانه الوافیق(، 0111فیض کاش ــینی، اص ــیاءالدین حس ــحیح ض ، تص

 امیرالمومنین)ع(.

 ، تهران: دارالکتب الإسلامیه.الکافیش(، 0111کلینی، محمدبن یعقوب )

 ، بیروت: مؤسسة الرسالة.کنز العمالق(،  0115متقی هندی، علی )

 بیروت: مؤسسه الوفاء.، بحار الأنوار الجامعه لدرر اخبار الأئمه الأطهارق(، 0111مجلسی، محمدباقر )

 ، تهران: دارالکتب الإسلامیه.مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسولق(، 0111مجلسی، محمدباقر )

سی، محمدتقی ) ضره الفقیهق(، 0111مجل شرح من لایح ضة المتقین فی  سین رو سیدح صحیح:  ، ت

 موسوی کرمانی، قم: کوشانبور.

 ، تهران: دارالخلافه.ئل و مستنبط المسایلمستدرک الوساق(، 0108محدث نوری، محمدحسین )
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